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۳۱ مـــــرداد ۱۴۰۳ اولیـــــن جلســـــه هیـــــات دولـــــت چهاردهـــــم پـــــس از 
کســـــب رای اعتمـــــاد وزرا   از مجلـــــس بـــــه ریاســـــت مســـــعود پزشـــــکیان 
ــمی ــ ــه کار  رسـ ــ ــروع بـ ــ ــال از شـ ــ ــت ۲ سـ ــ ــا گذشـ ــ ــون بـ ــ ــد. اکنـ ــ ــزار شـ ــ  برگـ

 دولـــــت چهاردهـــــم، نگاهـــــی انداختیـــــم بـــــه قیمـــــت کالاهـــــا از  ۳۱ مـــــرداد 
۱۴۰۳ تـــــا ۳۱ مـــــرداد ۱۴۰۵ تـــــا مشـــــخص شـــــود فقـــــط در ایـــــن ۲ ســـــال، 
چـــــه بـــــر ســـــر قیمت‌هـــــا آمـــــده اســـــت. بایـــــد توجـــــه داشـــــت افزایـــــش 

ــــت  ــاذ سیاسـ ــ ــا اتخـ ــ ــکیان بـ ــ ــــت پزشـ ــدای دولـ ــ ــان ابتـ ــ ــا از همـ ــ قیمت‌هـ
آزادســـــازی در همـــــه بازارهـــــا خصوصـــــا گـــــران کـــــردن ارز شـــــروع شـــــد و 

ارتباطی با جنگ اخیر ندارد.

درصد افزایش در ۲ سالقیمت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵قیمت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ قیمت‌ها به تومان

397 ۴۲٬۰۵۵٬۰۰۰۲۰9٬۰۰۰٬۰۰۰سکه طلا )امامی(

231 ۵۸٬۱۶۰۱۹2٬6۰۰دلار آزاد

درصد افزایش در ۲ سالقیمت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵قیمت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ قیمت‌ها به تومان

۴۴۰ ۵۰۰۲٬۷۰۰نان لواش

۳۴۴ ۹۰۰۴٬۰۰۰تافتون سنتی

۴۰۰ ۳٬۰۰۰۱۵٬۰۰۰سنگک ساده

۴۵۶ ۱٬۸۰۰۱۰٬۰۰۰بربری ساده

درصد افزایش در ۲ سالقیمت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵قیمت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳قیمت‌ها به میلیون تومان

۴۴۰۱٬۶۳۵۲۷۲آریسان

۳۲۲۱٬۱۳۸۲۵۳سایپا ۱۵۱

)T۸( ۱٬۶۱۵۵٬۲۸۰۲۲۷جک

)J۷( ۱٬۵۸۰۵٬۱۲۰۲۲۴جک

۴۲۴۱٬۳۵۸۲۲۰ساینا S دوگانه‌سوز

)J۴( ۷۶۰۲٬۴۰۰۲۱۶جک

)S۳( ۱٬۱۶۰۳٬۶۰۰۲۱۰جک

۲٬۷۴۰۸٬۴۰۰۲۰۷تیگو ۸ پــرو )هیبرید(

۱٬۹۵۰۵٬۹۲۰۲۰۴تیگو ۷ پــرمیوم

 S ۴۱۷۱٬۲۶۳۲۰۳ساینا

۶۳۳۱٬۹۰۰۲۰۰وانت زامیاد گازسوز

S۷ ۱٬۵۷۵۴٬۷۰۰۱۹۸هایما

۱٬۶۰۵۴٬۷۴۰۱۹۵آریزو ۶ پـــرو

)X۵( ۱٬۶۱۶۴٬۷۵۰۱۹۴جک

۶۹۶۲٬۰۴۷۱۹۴شاهین دستی )سانروف(

V۴ ۹۳۴۲٬۷۴۰۱۹۳تارا اتوماتیک

۹۴۹۲٬۷۸۰۱۹۳دنا پلاس اتوماتیک )آپشنال(

GXR-L ۴۳۴۱٬۲۷۰۱۹۳کویــیک

S ۴۲۰۱٬۲۰۰۱۸۶کویــیک

S۵ ۱٬۴۵۰۴٬۱۴۰۱۸۶هایما

درصد افزایش در ۲ سالقیمت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵قیمت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳قیمت‌ها به تومان

۶۶٬۹۰۰۴۸۱٬۸۰۰۶۲۰روغن نباتی جامد

۶۲٬۵۰۰۳۸۷٬۸۰۰۵۲۰روغن مایــع

۵۸٬۵۰۰۳۱۹٬۸۰۰۴۴۷لیموترش

۴۰٬۷۰۰۱۹۹٬۴۰۰۳۹۰سس مایونز

۶۱٬۳۰۰۲۹۲٬۰۰۰۳۷۶برنج خارجی درجه یك

۱۱۸٬۳۰۰۵۵۵٬۳۰۰۳۶۹لوبیا چیتی

۱۱۹٬۷۰۰۵۲۷٬۶۰۰۳۴۱برنج ایرانی درجه یك

۶۶٬۴۰۰۲۶۳٬۵۰۰۲۹۷هلو

۶۳٬۵۰۰۲۴۹٬۴۰۰۲۹۳پنیر ایرانی پاستوریزه

غ ماشینی ۸۴٬۶۰۰۳۲۹٬۹۰۰۲۹۰مر

۲۷۶٬۴۰۰۱٬۰۴۲٬۶۰۰۲۷۷چای خارجی بسته‌ای

۹۴٬۵۰۰۳۵۴٬۳۰۰۲۷۵لپه

غ ماشینی ۶۵٬۵۰۰۲۴۴٬۷۰۰۲۷۴تخم مر

۳۴٬۲۰۰۱۲۶٬۶۰۰۲۷۰شیر پاستوریزه

۶۱٬۰۰۰۲۲۳٬۸۰۰۲۶۷سیب

۸۸٬۷۰۰۳۲۲٬۴۰۰۲۶۳نخود

۴۶٬۷۰۰۱۶۹٬۲۰۰۲۶۲ماست پاستوریزه

۱۱۵٬۶۰۰۴۱۰٬۰۰۰۲۵۵لوبیا قرمز

۳۰٬۹۰۰۱۰۸٬۳۰۰۲۵۰نوشابه گازدار

۴۴٬۶۰۰۱۵۳٬۷۰۰۲۴۵سس گوجه فرنگی

۳۷٬۰۰۰۱۲۵٬۱۰۰۲۳۸دوغ پاستوریزه

۶۴۲٬۴۰۰۲٬۱۷۱٬۵۰۰۲۳۸مغز بادام درختی

۸۸٬۴۰۰۲۹۷٬۹۰۰۲۳۷موز

۱۹٬۹۰۰۶۴٬۱۰۰۲۲۲سیب زمینی

۲۰۵٬۶۰۰۶۵۹٬۵۰۰۲۲۱كشمش پلویی

۳۳٬۰۰۰۱۰۵٬۱۰۰۲۱۸خامه پاستوریزه

۳۰٬۴۰۰۹۵٬۳۰۰۲۱۳خیار

۳۳٬۲۰۰۱۰۳٬۲۰۰۲۱۱كره پاستوریزه 

۷۷۱٬۸۰۰۲٬۳۷۷٬۱۰۰۲۰۸پسته

درصد افزایش در ۲ سالقیمت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵قیمت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳قیمت‌ها به تومان

Xiaomi Poco F۶ Pro۳۲٬۸۸۰٬۰۰۰۱۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ۲۷۹

Xiaomi Poco M۶۹٬۷۰۰٬۰۰۰۶۷٬۲۰۰٬۰۰۰ ۵۹۳

Xiaomi Poco X۵۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۱۶

Xiaomi Poco X۶۱۵٬۱۹۰٬۰۰۰۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۵۵

Xiaomi Redmi ۱۳۹٬۷۰۰٬۰۰۰۴۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ۳۷۹

Samsung Galaxy A۵۶٬۲۵۰٬۰۰۰۳۸٬۶۰۰٬۰۰۰ ۵۱۸

درصد افزایش در ۲ سالقیمت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵قیمت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳قیمت‌ها به تومان

Samsung Galaxy A۱۵۹٬۹۵۰٬۰۰۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰۳

Samsung Galaxy A۲۵۱۳٬۶۸۰٬۰۰۰۶۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ۳۷۹

Samsung Galaxy A۳۵۱۷٬۶۹۰٬۰۰۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۹۶

Samsung Galaxy A۵۴۱۹٬۵۵۰٬۰۰۰۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۳۵

Samsung Galaxy S۲۱ FE ۵G۲۳٬۸۰۰٬۰۰۰۱۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۲۴

Samsung Galaxy S۲۳ Ultra۵۶٬۷۰۰٬۰۰۰۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۳۵

۲۲
طــلا  و  ارزطــلا  و  ارز

اقلام مصرفی خانوار
اقلام مصرفی خانوار

خـــــودروخـــــودرو

تلفن‌همــراه
تلفن‌همــراه

نــــــــاننــــــــان

لل ــا ــاسـ سـ درر     دفقـط‌  فقـط‌ 
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       معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه گفت: باید ساختارهای 

اجرایی و مدیریتی کشور را به نحوی طراحی کنیم که بتوانند این 

شرایط را برای چند سال مدیریت کنند و در این میان، تثبیت 

وضعیت مردم، اشتغال، فعالیت صنایع و جلوگیری از اختلال 

در زندگی مردم اهمیت زیادی دارد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا واعظ مهدوی در همایش »انرژی، 

معیشت و امنیت ملی« اظهار کرد: ما در یک جنگ ظالمانه قرار 

داریم و تهاجم همه‌جانبه‌ای از سوی دو قدرت بزرگ اتمی به کشور 

ما صورت گرفته است. در این شرایط، بسیار مهم است که مدیریت 

و ساختارهای اجرایی کشور را به نحوی طراحی کنیم که در برابر 

این شرایط منعطف باشند.

وی افزود: در میان‌مدت بعید است وضعیت به شکلی باشد که 

بتوان گفت شکست خورده‌ایم یا پیروز شده‌ایم. از نظر فیزیکی 

پیروزی با ماست، اما از نظر روانی طرف مقابل زیر بار آن نمی‌رود. 

بنابراین باید مدیریت‌هایمان را به شکلی سازمان دهیم که بتواند 

این شرایط را برای یک دوره چندساله، چهار ساله، پنج ساله و 

کمتر یا بیشتر، تحمل و مدیریت کند.

معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در چنین شرایطی، 

تثبیت وضعیت مردم، تثبیت اشتغال و فعال نگه داشتن صنایع به 

نحوی که بتوانند کار خود را ادامه دهند و ساختار زندگی توده‌های 

مردم مختل نشود، بسیار اهمیت دارد.

واعظ مهدوی با اشاره به برخی دستاوردهای سال‌های پس از 

پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه رفاه اجتماعی گفت: انقلاب 

اسلامی با شعارها و مفاهیم بالایی به پیروزی رسید و از ابتدای 

پیروزی، نهادهای مختلفی برای بهبود رفاه اجتماعی در کشور 

شکل گرفت. جهاد سازندگی، حساب ۱۰۰ امام و کمیته امداد ایجاد 

شدند و ساختار شبکه بهداشت و درمان کشور نیز شکل گرفت.

وی افزود: مدارس شبانه‌روزی سازمان پیدا کردند و ظرفیت‌های 

اجتماعی رشد و گســــــترش یافت. در برخی از این محورها به 

دستاوردهای ارزنده‌ای رســــــیدیم. در حوزه بهداشت و درمان 

دستاوردهای ما بسیار ارزنده است و در حوزه آموزش عمومی و 

شاخص توسعه انسانی نیز دستاوردهای قابل توجهی داشته‌ایم، 

اما متأسفانه به محض اینکه به یک دستاورد و موفقیت می‌رسیم، 

می‌خواهیم آن را خراب کنیم. واعظ مهدوی با اشاره به موضوع 

فقر انرژی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم کشور در سال‌های 

بعد از پیروزی انقلاب، موضوعی است که امروزه بسیاری از کشورها 

در آن مشکل دارند و آن »فقر انرژی« است.

وی گفت: در انگلستان گزارش‌ها و مطالعات متعددی درباره آثار 

فقر انرژی منتشر شده است. مطالعات برخی محققان نشان داده 

کسانی که در کودکی دچار فقر انرژی هستند، یعنی در زمستان‌های 

سرد آسیب می‌بینند، در بزرگسالی جرم بیشتری انجام می‌دهند، 

حضور بیشتری در زندان‌ها دارند و رفتارهای ضداجتماعی بیشتری 

از خود نشان می‌دهند. این کارشناس اقتصادی با تشریح تعاریف 

مختلف فقر انرژی گفت: در یک تعریف، افرادی که در پرسش‌نامه‌ها 

اعلام می‌کنند از هزینه‌های انرژی متأثر هستند و پول زیادی 

بابت انرژی پرداخت می‌کنند، در معرض فقر انرژی قرار دارند. 

در تعریف دوم، کسانی که بیش از ۱۰ درصد هزینه خانوار خود 

را برای مصارف انرژی پرداخت می‌کنند، در معرض فقر انرژی 

هستند و در تعریف سوم نیز پرداخت هزینه‌های انرژی باعث 

می‌شود خانوار از میانه ۶۰ درصد درآمدی خارج شود.

وی افزود: بنابراین، دو شاخص بر اساس درآمد و یک شاخص 

نیز بر اساس احساس فقر وجود دارد. در تعریف دوم که راحت‌تر 

است، خانوارهایی که بیش از ۱۰ درصد هزینه‌های خود را بابت 

انرژی پرداخت می‌کنند، در معرض فقر انرژی قرار دارند.

واعظ مهدوی با اشاره به وضعیت فقر انرژی در کشورهای مختلف 

گفت: در انگلستان، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگر جمعیت 

قابل توجهی در معرض فقر انرژی قرار دارند. در سال‌های مختلف، 

بیش از ۶۰۰ هزار خانوار در انگلستان در معرض فقر انرژی بوده‌اند 

و حدود دو میلیون کودک نیز با این مسئله مواجه بوده‌اند.

وی ادامه داد: مطالعاتی که در ایران انجام شده و همچنین گزارشی 

که اخیراً درباره شاخص فقر انرژی منتشر شده، نشان می‌دهد که 

در ایران تقریباً فقر انرژی وجود ندارد. در استان کرمان حدود ۱۱ 

درصد و در استان سیستان و بلوچستان حدود ۹ درصد هزینه 

خانوار بابت انرژی پرداخت می‌شود.

ایران در زمینه دسترسی به برق و گاز دستاورد قابل توجهی داشته است

معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به توسعه شبکه برق 

و گاز در کشور گفت: تقریباً پوشش برق در کشور ما صددرصد 

شده و برق‌رسانی روستاها و دسترسی به برق در همه روستاها 

و مناطق کشور فراهم شده است. همچنین در هیچ جای دنیا 

شبکه گازرسانی مانند ایران شکل نگرفته و روستاییان، اقشار 

کم‌برخوردار و مردم نقاط مختلف کشور به گاز دسترسی دارند.

وی افزود: اگرچه قیمت‌ها در سال ۱۳۹۰ با حذف یارانه‌های انرژی 

به‌شدت افزایش پیدا کرد، اما در بررسی‌هایی که در سال‌های 

۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و سال‌های اخیر انجام شده، سهم هزینه‌های 

انرژی در سبد خانوار مجدداً کاهش یافته و به حدود ۱۴ درصد 

رسیده است و تنها ۳.۵۸ درصد جمعیت هزینه بالاتری بابت 

انرژی پرداخت می‌کنند. واعظ مهدوی تأکید کرد: انرژی ارزان 

در کشور ما یک مزیت است؛ این موضوع عیب یا ایراد نیست، 

بلکه یک زمینه رفاهی است که برای مردم فراهم شده است. 

مردم روستاهای ما اکنون انرژی خود را به‌راحتی تأمین می‌کنند.

وی گفت: نفت و منابع کشور متعلق به خود مردم است. این 

منابع، انفال و مشاع هستند و مردم کشور در آنها سهم دارند و از 

این سهم استفاده می‌کنند. ما در کشور یک قدم برداشتیم تا یکی 

از منابع ارزشمند ثروت ملی به خود مردم برسد؛ چرا می‌خواهید 

آن را قطع یا گران کنید؟

درآمد دولت باید از محل مالیات تأمین شود

واعظ مهدوی با انتقاد از برخی روش‌های تأمین درآمد دولت 

اظهار کرد: انرژی ارزان امروز یک زمینه رفاهی برای مردم است و 

این انرژی وجود دارد و مشکلی هم ایجاد نکرده است. قرار نیست 

وزارت نفت، شرکت نفت یا هر دستگاه دیگری برای خودش درآمد 

کسب کند. وی افزود: اولین اصل مالیه عمومی این است که تنها 

درآمد مشروع دولت‌ها، درآمد مالیاتی است. کسب درآمد از محل 

فروش ارز، خلاف و آسیب است. درآمدزایی از محل خودگردانی 

بیمارستان‌ها و هزینه‌های بهداشتی و درمانی نیز کار اشتباهی بوده 

است. کسب درآمد از محل ثبت‌نام دانش‌آموزان غلط است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جرائم برای بازدارندگی است، 

نه برای درآمد دولت. کسب درآمد از محل جرائم، درآمدی خلاف 

است. دولت باید زمینه‌های کار و اشتغال را فراهم کند، مشاغل 

فعال شوند، کارخانه‌ها کار کنند و خدمات ارائه شود و دولت 

مالیات آنها را دریافت کند.

وی با بیان اینکه درآمدهای گمرکی نیز نباید با هدف تأمین کسری 

بودجه افزایش پیدا کند، گفت: حتی گمرکات و درآمدهای گمرکی 

برای تنظیم بازار و دادن مجوز واردات هستند، نه اینکه سود بازرگانی 

و درآمد گمرکی افزایش یابد تا کسری بودجه دولت تأمین شود. 

همه اینها خلاف اصول مالیه عمومی و نظام بودجه است.

تأمین کسری بودجه از محل افزایش قیمت‌ها به مردم فشار وارد می‌کند

واعظ مهدوی اظهار کرد: تأمین کسری بودجه از محل بالا بردن 

نرخ ارز، افزایش واردات و سود بازرگانی و گمرک، جرائم، یارانه 

سوخت و افزایش تعرفه‌ها، روش‌های نادرستی است. این اقدامات 

درواقع دزدی از جیب مردم و نشان‌دهنده ضعف توان مدیریت، 

برنامه‌ریزی و بودجه است. وی تأکید کرد: نباید دستاوردی را که 

در کشور در زمینه نبود فقر انرژی و فراهم شدن رفاه انرژی ایجاد 

شده، فدای کسری بودجه کنیم. معاون اسبق سازمان برنامه 

و بودجه با اشاره به نحوه انعکاس افزایش قیمت انرژی در افکار 

عمومی گفت: در گزارش‌هایی که در تلویزیون ارائه می‌شود، گفته 

نمی‌شود که می‌خواهیم این پول را برای کسری بودجه افزایش 

دهیم، بلکه گفته می‌شود این پول متعلق به خانوارهاست. بنابراین، 

افزایش هزینه‌ها لزوماً به معنای تأمین کسری بودجه نیست.

وی افزود: اخیراً در جلسه‌ای، یکی از مسئولان می‌گفت با سازمان 

برنامه درباره ۱۴ میلیارد دلار اختلاف نظر داشته است. ما گفتیم 

این ۱۴ میلیارد دلار باید از ابتدا تا انتهای زنجیره یارانه قرار گیرد و 

به جای نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، با نرخ بالاتری محاسبه شود، 

اما درنهایت رقم پایین‌تری مطرح شده بود. من گفتم همان ۱۴ 

میلیارد دلار؛ دقیقاً نکته همین است.

 راه حذف تراستی‌ها از  واردات انرژی ارزان مزیت ایران است؛ نه یک ایراد
روسیه غلات 

       عضو هیات‌رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به 

هزینه‌ها و پیچیدگی‌های انتقال پول نفت ایران از مسیر تراستی‌ها 

و تبدیل آن به درهم در امارات گفت: یوان حاصل از فروش نفت 

به چین، با غلات تولیدشده در همکاری چین و روسیه تهاتر شود.

 سیدرضا رفیعی گفت: یکی از موضوعاتی که به‌عنوان یکی از اعضای 

هیات‌رئیسه مأموریت داشتم درباره آن صحبت کنم موضوع چگونگی 

خرید غلات بود. این موضوع قبل از جنگ هم مطرح شد. ما به 

چین نفت می‌فروختیم، پول آن را چینی‌ها به تراستی‌ها می‌دادند. 

یک مدتی طول می‌کشید تا این پول از طریق تراستی‌ها به امارات 

متحده عربی برسد و آنجا به درهم تبدیل می‌شد و بعد این درهم 

ملاک واردات و حتی خرید غلات از روسیه می‌شد.

وی افزود: بنابراین برای اینکه از روسیه غلات خریداری کنیم، 

معامله را در امارات انجام و تسویه را به درهم در امارات انجام 

می‌دادیم. درواقع این بلایی است که بخصوص تراستی‌ها و این 

اتفاقات برای ما ایجاد می‌کرد لذا ما کشت فراسرزمینی را بررسی 

کردیم که چینی‌ها و روس‌ها مشترک انجام می‌دهند و یک پیشنهاد 

برای چگونگی واردات آن ارائه دادیم.

رفیعی ادامه داد: بارها هم گفتیم که می‌شود یوان را دیگر به تراستی‌ها 

نداد؛ با دولت چین صحبت کرد، چون شرکتی چینی غلات به نام 

)الآن جی سی( یک شرکت دولتی چینی است که با دولت روسیه 

فعالیت می‌کنند. ما از سهم غلات آنها، آنجا غلات بگیریم و غلات 

را با یوان تهاتر کنیم و دیگر نیازی به این همه تراستی نیست.

وی گفت: ما در شمال کشور نیاز به ارز داریم. یوان چین در روسیه 

خواهان ندارد؛ زیرا مبادلات تجاری خودشان هم بین‌کشوری است 

و یوان مازاد در روسیه وجود دارد، تراز آن‌ها کمی به نفع چین 

مثبت است. ما به چینی‌ها بگوییم از همان سهم‌شان از غلات 

به ما بدهند و وارد کنیم بر این اساس دیگر نیاز به این همه تبادلات 

و هزینه اضافه نباشد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق مشترک ایران و روسیه اظهار داشت: یکی 

از مشکلاتی که در بازار روسیه با آن مواجهیم این است که منشأ ۳۰ 

درصد خرید کالاها از روسیه، کالای روسی است؛ یعنی ما ۷۰ درصد 

کالاهایی که از روسیه وارد می‌کنیم، حداقل تا قبل از جنگ رمضان، 

منشأ آن کشوری غیر از روسیه بوده است. یعنی کالا از روسیه و 

گندم خریداری می‌شد و وارد می‌شده اما خرید آن از امارات و 

ترکیه و عمان بود و تسویه‌ها آنجا اتفاق می‌افتاده مراودات مالی 

صورت می‌گرفت.

وی افزود: این پیشنهاد را دادیم؛ اما نمی‌دانم در حوزه تجارت و 

آن سیستم و بخشی که غلات به کشور وارد می‌کنند چقدر به این 

پیشنهاد توجه شد و از این مسیر غلات وارد کردند، اما یک مسیر 

بسیار امن‌تر است.

رفیعی افزود: اکنون هم در این جنگ مشخص شد که بخشی از 

گرفتاری‌های ما مربوط به امارات است و این کشور هرچقدر که هزینه 

تمام‌شده غلات یا کالاها برای ما بالاتر می‌شد، ناراحت نمی‌شد.

وی گفت: بنابراین اگر غلات را از این روش وارد کنیم و این روش 

را فعال کنیم دیگر تراستی‌ها نمی‌توانند هزینه تبدیل پول را به 

کشورمان تحمیل کنند و از نظر من مسیر بسیار امن‌تری برای 

واردات غلات است.

خبر

در ایران شاهد رشد مستمر 
و گسترده نابرابری‌ها 

بوده‌ایم. از سوی دیگر، 
بی‌انضباطی مالی یکی از 

مشخصه‌های سیاست‌های 
اقتصادی چند دهه گذشته 
بوده و فاصله میان درآمدها 

و هزینه‌های دولت و 
درنتیجه کسری بودجه، هر 

سال بزرگ‌تر شده است

         نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های 

ارزی و اقتصادی دولت، گفت: اگر سیاست‌های فعلی در حوزه ارز ادامه پیدا 

کند، آثار آن در افزایش قیمت‌ها و تشدید فشار بر معیشت مردم نمایان 

خواهد شد و باید برای برون‌رفت از شرایط موجود، راهکارهای اجرایی دنبال 

شود. به گزارش ایسنا، حسین صمصامی در همایش »انرژی، معیشت، امنیت 

ملی« با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز در شرایط جنگ 

ترکیبی قرار داریم و دشمن علاوه بر حملات نظامی، از ابزارهای اقتصادی 

نیز استفاده می‌کند. اخیراً نیز ترامپ اعلام کرده که شدیدترین تحریم‌های 

اقتصادی را علیه ایران اعمال خواهد کرد، بنابراین باید متناسب با شرایط 

موجود، سیاست‌گذاری اقتصادی انجام دهیم.

وی با اشاره به مسئله بنزین و تجربه اجرای طرح سهمیه‌بندی در استان کرمان، 

گفت: رسانه‌های خارجی به‌شدت روی موضوع کمبود بنزین در ایران مانور 

می‌دهند و این مسئله را به‌عنوان عاملی برای ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی 

مطرح می‌کنند، در حالی که می‌توان با سیاست‌گذاری مناسب، بدون افزایش 

قیمت، مصرف بنزین را مدیریت کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در کرمان طرح سه‌نرخی بنزین با 

سهمیه‌های ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر با 

نرخ ۵۰۰۰ تومان اجرا شد و طی مدت اجرای آن، مصرف بنزین در این استان 

۱۲ درصد کاهش یافت؛ این در حالی است که مصرف بنزین در کشور در همین 

مدت حدود شش درصد افزایش پیدا کرده بود. صمصامی ادامه داد: یکی از 

اقدامات مهم در این طرح، حذف کارت جایگاه و انتقال سهمیه مربوط به آن 

به کارت‌های مردم بود. درنتیجه، مشکل بخش عمده‌ای از مردم برطرف شد 

و بدون تغییر قیمت، هم مصرف بنزین کاهش یافت و هم مشکلات مربوط 

به کارت جایگاه برطرف شد. وی با انتقاد از طرح تعیین نرخ چهارم بنزین 

در کرمان، تصریح کرد: زمانی که این طرح در حال نتیجه دادن بود، بحث 

نرخ چهارم ۸۷ هزار تومانی مطرح شد. باید مشخص شود چه کسی این 

پیشنهاد را مطرح کرده است؛ زیرا تجربه کرمان نشان داد که می‌توان بدون 

افزایش قیمت، مصرف را کاهش داد و مشکل کسری بنزین را مدیریت کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مصرف روزانه بنزین حدود ۱۳۵ 

میلیون لیتر است، گفت: اگر کاهش ۱۲ درصدی مصرف تجربه‌شده در کرمان 

در سراسر کشور اجرا شود، می‌توان روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر از مصرف 

بنزین کم کرد. کسری روزانه بنزین نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر است، بنابراین 

این سیاست می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکل را برطرف کند.

صمصامی همچنین درباره راهکارهای تأمین بنزین گفت: متخصصانی که در 

وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فعالیت کرده‌اند، راهکارهای مختلفی 

ارائه کرده‌اند که یکی از آنها افزودن متانول با رعایت ملاحظات فنی مربوط 

به آن است. این پیشنهاد نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارائه شده است.

وی با بیان اینکه دولت باید از نظرات کارشناسی استفاده کند، افزود: رئیس‌جمهور 

اعلام کرده است هر کسی می‌تواند برای حل مشکلات کشور کمک کند. ما نیز 

راهکارهای اجرایی ارائه می‌کنیم و پیشنهاد می‌دهیم تجربه اجرایی کرمان 

بررسی شود و مشخص شود چه اتفاقی در این استان افتاده است.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با اشاره به افزایش قیمت‌ها و تورم، 

اظهار کرد: در حالت خوش‌بینانه تصور من این است که هنوز به یک اجماع 

مشخص درباره علل تورم نرسیده‌ایم. تفکر غالب این است که علت اصلی 

گرانی‌ها نقدینگی است و نقدینگی نیز ناشی از کسری بودجه است؛ سپس 

گفته می‌شود افزایش نقدینگی موجب تورم و تورم نیز موجب افزایش نرخ 

ارز می‌شود. صمصامی ادامه داد: اگر چنین تحلیلی را مبنا قرار دهیم، باید 

پرسید چگونه می‌توان کسری بودجه را برطرف کرد. اکنون در شرایط جنگی 

قرار داریم، هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافته و درآمدها کاهش پیدا کرده است، 

اما متأسفانه در دولت و بخش‌های مختلف، راه مشخصی برای مبارزه با تورم 

ارائه نشده است. وی با انتقاد از نحوه تدوین بودجه، گفت: براساس همین 

تحلیل، بودجه کشور نیز نوشته می‌شود. سال گذشته دولت لایحه بودجه 

را با سه نرخ ارز به مجلس ارائه کرد؛ یک نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای حدود 

هشت میلیارد دلار کالاهای اساسی و دارو، نرخ ۸۰ هزار تومان برای محاسبات 

گمرکی و نرخ ۷۵ هزار تومان برای سایر موارد.

صمصامی افزود: ما از همان ابتدا در مجلس مخالفت کردیم و گفتیم این 

بودجه تورمی است و نباید تصویب شود، اما در کمیسیون تلفیق نرخ ارز به 

۱۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت؛ یعنی حتی بالاتر از نرخ‌هایی که دولت 

پیشنهاد داده بود. وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز درنهایت به مردم منتقل 

می‌شود، گفت: آثار این افزایش‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود و نتیجه 

آن را امروز در افزایش قیمت‌ها و فشار بر معیشت مردم مشاهده می‌کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از نبود مسئولیت‌پذیری در قبال 

سیاست‌های اقتصادی، اظهار کرد: وقتی در کشور سیاستی اجرا می‌شود، 

مسئول آن باید مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد. نمی‌شود یک سیاست اجرا 

شود، تورم ایجاد کند و درنهایت همان افرادی که از آن سیاست حمایت کرده‌اند، 

درباره وضعیت موجود طلبکار باشند. صمصامی در ادامه با اشاره به سیاست‌های 

ارزی کشور، گفت: تفکری که ارز را مانند کالاهایی همچون هندوانه می‌داند، 

نمی‌تواند تفاوت ماهیت ارز با سایر کالاها را درک کند. ارز یک دارایی متفاوت 

است و افزایش قیمت آن بر قیمت کالاها، قدرت خرید مردم و توزیع ثروت در 

جامعه اثر می‌گذارد. وی افزود: اکنون گفته می‌شود قیمت ارز باید در بازار تعیین 

شود و صادرکننده نباید تحت فشار باشد که ارز خود را با نرخ مشخصی برگرداند. 

در حالی که وقتی نرخ بازار آزاد بالاتر از نرخ تعیین‌شده باشد، طبیعی است 

که صادرکننده انگیزه‌ای برای عرضه ارز با نرخ پایین‌تر نداشته باشد. نماینده 

مردم تهران در مجلس ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی باید سیاست ارزی 

متناسب با شرایط کشور طراحی شود. اگر صادرکننده بتواند ارز خود را با نرخ 

بالاتری به واردکننده بفروشد، این نرخ درنهایت به قیمت کالاهای اساسی، 

مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و سایر کالاها منتقل خواهد شد. صمصامی با 

اشاره به وجود قاچاق و فرار سرمایه گفت: کشور با تقاضاهای مختلف برای 

ارز مواجه است؛ از جمله قاچاق، فرار سرمایه، ارز مسافرتی و دانشجویی. اگر 

قاچاق کنترل نشود، باید درباره نحوه تأمین ارز مورد نیاز آن تصمیم‌گیری شود، 

در غیر این صورت، این تقاضاها وارد بازار شده و نرخ ارز را افزایش می‌دهند. 

وی با هشدار نسبت به ادامه سیاست‌های فعلی ارزی اظهار کرد: این مسیر 

می‌تواند در آینده نزدیک آثار خود را در اقتصاد و معیشت مردم نشان دهد. ما 

در مجلس نیز این موضوع را به رئیس‌جمهور منتقل کرده‌ایم و اعلام کرده‌ایم 

که ادامه این مسیر، کشور را به سمت درستی نمی‌برد.

 هشدار نسبت به سیاست‌های ارزی 
و تشدید فشار بر معیشت مردم

انرژی  حامل‌های  قیمت  افزایش  اصلی  فشار 
روی طبقات پایین جامعه است

گزارش

     یک اقتصاددان ضمن انتقاد نسبت به سیاست افزایش 

قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز، گفت: افزایش قیمت بنزین، 

برق، آب و گاز در شرایط فعلی می‌تواند به افزایش هزینه حمل‌ونقل 

و به دنبال آن رشد قیمت سایر کالاها منجر شود و اصلی‌ترین 

قربانیان این سیاست، طبقات پایین جامعه هستند.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر در همایش »انرژی، معیشت و 

امنیت ملی« با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت 

نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، 

به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است 

مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، 

سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش 

مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از دیدگاه نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که 

بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، درواقع 

یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال 

۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به »تعدیل ساختاری« 

به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، 

گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار 

آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در 

حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال 

کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی 

را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد 

و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که 

یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده 

درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته 

می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی 

انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی 

دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و 

اشتغال و درنهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، 

اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، 

موفق نشده است. راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر 

و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی 

یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته 

بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و درنتیجه کسری 

بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت 

دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، 

واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. 

هم‌زمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ 

به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، 

حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد 

و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده 

است. راغفر افزود: به این ترتیب، 

سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی 

برای نیروی کار و تولیدکننده کشور 

بوده‌ایم و این مســــــئله زمینه‌ساز 

رشد  و  اقتصادی  جدی  مشکلات 

نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر 

قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: 

وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، 

بخش قابل توجهی از قدرت خرید 

این  از  می‌کند.  پیدا  کاهش  مردم 

پدیده با عنــــــوان »مالیات تورمی« 

یاد می‌شــــــود. وقتی قیمت ارز بالا 

می‌رود، بخشی از توان خرید مردم 

از جیب آنها خارج می‌شود و درواقع 

بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود. این 

اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط 

در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان 

مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج 

شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان 

بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از 

جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار 

کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و 

رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان 

دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و 

انشقاقی در جامعه هستیم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این 

است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را 

بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، 

درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند 

بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز 

و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه 

وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال 

۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. 

امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های 

انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر 

من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ 

به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی 

ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، 

اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین 

سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار 

باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار 

گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه 

اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، 

امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات 

گفت:  اخیر  و سیاسی  اجتماعی 

نارضایتی‌هایــــــی کــــــه در اثر این 

کشور  بر  اقتصادی  سیاست‌های 

تحمیل شــــــده، زمینــــــه را برای 

ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا 

فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: 

برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری 

که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ 

دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو 

نشویم، لازم است با مردم و مسئولان 

گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را 

تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و 

دیدگاه‌های  صاحب‌نظران،  دیگر 

یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک 

جمع‌بندی برسیم.
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         فرشاد مؤمنی عنوان کرد: اگر کسانی در 

شرایط کنونی ایران، مثلاً به جای پاسخگویی در 

قبال ضعف اندیشه و ضعف اجرا و فساد و همه این 

چیزها، بخواهند همه‌چیز را نسبت بدهند به جنگ، 

از باب اینکه جنگ تأثیر تعیین‌کننده دارد، حرفشان 

متین اســــــت؛ اما اینکه ایــــــن توجیه‌کننده آن 

بی‌کفایتی‌ها و فسادها و جهل‌ها باشد، این به هیچ 

وجه قابل قبول نیست و نسبتی با علم و عقل در 

قلمرو اقتصاد و توسعه ندارد. فرشاد مؤمنی ضمن 

انتقاد از سیاســــــت‌های اقتصادی و شیوه‌های 

تصمیم‌گیری در کشور گفت: بهای پول برای تأمین 

مالی سرمایه در گردش تولید در ایران طی ۲۵ سال 

گذشته پنج تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده و از سال 

۱۳۹۷ نیز جمعیت فقیر کشور طی سه سال دو برابر 

شده است.

به گزارش ایسنا، فرشاد مؤمنی - اقتصاددان - در 

نشست خبری که در موسسه دین و اقتصاد برگزار 

شد، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره تأمین 

مالی در ایران و کشــــــورهای مختلف اظهار کرد: 

برای تأمین مالی حداقل یک تا پنج میلیون دلار، 

سپرده‌گذاری در کشورهای همسایه ایران را بررسی 

کردیم و دیدیم که آنها برای تحقق این هدف در کشور 

خودشان لازم است ۵۰۰ هزار دلار سپرده بگذارند.

وی افزود: این کار را وقتی اعلام کردیم، دیدیم آن 

هدف برای ایران با سپرده‌گذاری معادل ۷۰۰۰ دلار 

قابل تأمین است. یعنی چه؟ یعنی اینکه بهای پول 

در ایران، در مقایسه با آنهایی که ما به آنها می‌گوییم 

کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، بین ۱۴۳ تا ۷۱۴ 

برابر است.

بهای پول در ایران در مقایسه با همسایگان بیش از 

۵۰ تا ۷۰ برابر است

مؤمنی ادامه داد: این را برای همســــــایه‌های 

ایران محاسبه کردیم و دیدیم بهای پول به‌طور 

نسبی در مقایسه با همسایگان، در ایران بیش 

از ۵۰ برابر تا ۷۰ برابر است. در کنار همه بحث‌های 

فنی که می‌توانیم داشته باشیم که مثلاً ما به چه 

ملاحظه‌هایی این مناسبات را رهبری کردیم، 

خود این مقایسه به اندازه کافی هم گویاست و 

هم تکان‌دهنده است.

این اقتصاددان افزود: ما محاسبه‌های دیگری هم 

کردیم. مثلاً دیدیم که از دوره اجرای برنامه تحلیل 

ساختاری در ایران که محور اصلی سیاست‌های آن 

وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز است، در 

۲۵ سال گذشته بهای پول برای تأمین مالی سرمایه 

در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان در ایران، یعنی 

همان بهره پرداختی، در ۲۵ سال گذشته بین پنج 

تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است.

مؤمنی ادامه داد: وقتی که ما می‌گوییم میانگین 

جهانی، یعنی یک مجموعه چند صد و خورده‌ای 

که ۱۷۰ تا ۱۸۰ موردشان یا مثل ما یا خیلی بدتر از ما 

هستند. آیا به »ما انزل الله« عمل کردیم یا آن را دور 

زدیم؟ این کارشناس اقتصادی گفت: در پاسخ به این 

پرسش بنیادی که آیا ما به »ما انزل الله« عمل کردیم 

و دچار این گرفتاری شدیم یا چون آنها را دور زدیم و 

با عناوین مختلف و تحت عنوان مصلحت‌سنجی و 

یک تکنولوژی که مثلاً شورای محترم نگهبان به کار 

برده؟ شورای نگهبان از نظر جایگاه در قانون اساسی 

مسئولیتش چیست؟ انطباق قواعد حاکم بر جامعه 

ما بر دو چیز؛ یکی اسلام و یکی قانون اساسی.

وی افزود: شورای نگهبان به جای اینکه آن مسیر 

پرزحمت انطباق را که لازمه‌اش این است که شما 

ایران را خوب بشناسید، دنیا را خوب بشناسید، سهم 

تحولات علمی و فنی را، تحولاتی که در مناسبات 

اقتصادی و اجتماعی اتخاذ کردند، طی کند، از نظر 

میزان فسفرسوزانی و زحمت، کار را خیلی راحت کرد.

این اقتصاددان تصریح کرد: اکنون وقتی که ما 

به کارنامه نگاه می‌کنیم، یکی از زیربنایی‌ترین 

عرصه‌های مورد نیاز برای تغییر، این شیوه استنباطی 

است که شورای نگهبان داشته است. این شیوه 

اسمش چیست؟ »عدم مغایرت«.

مؤمنی گفت: یعنی در مثلاً ۳۷ ساله گذشته، در 

حالی که افراطی‌ترین شیوه‌های سرمایه‌سالاری ها 

و غیرپاسخگو و آزمند و زیادطلب به اسم سیاست 

اقتصادی در کشور ما به جریان افتاده و بی‌سابقه‌ترین 

غارت‌های دارایی‌های بین‌نسلی و اموال عمومی رخ 

داده، تمام اینها با آن شیوه استنباط، یعنی »عدم 

ع و خلاف قانون اساسی  مغایرت«، خلاف شر

تشخیص داده نشده است.

ع و قانون اساسی  شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شر

کار نمی‌کند

این کارشناس اقتصادی افزود: برای اولین بار این 

مسئله حیاتی را چند سال پیش استاد ارجمند، جناب 

آقای دکتر حسن سبحانی، به عنوان یک مسئله 

مطرح کردند و گفتند این شیوه کار نمی‌کند. چرا 

کار نمی‌کند؟ چون آنچه که حاصل شده با مسلمات 

و مصرحات دینی ما مغایرت دارد.

مؤمنی تصریح کرد: بنا نبود که در چارچوب محاسبات 

دینی ما با بی‌سابقه‌ترین روندهای گسترش و تعمیق 

فقر و بی‌سابقه‌ترین روندهای گسترش و تعمیق 

نابرابری و با بی‌سابقه‌ترین روندهای افزایش واردات 

ذلت‌آور برای خلق یک واحد ارزش در اقتصاد روبه‌رو 

باشیم. وی ادامه داد: آقای دکتر سبحانی واقعاً به 

معنای دقیق کلمه با نجابت و با مظلومیت گفتند، 

ع  آقا این شیوه فهم انطباق یا عدم انطباق با شر

و قانون اساسی کار نمی‌کند؛ چون یک مناسبات 

به‌غایت نابرابر، هم در پهنه اقتصاد ملی و هم در 

نسبت ایران و جایگاهش در نظام جهانی، برای ما 

پدیدار کرده که هر دوی اینها خلاف عهد محسوب 

می‌شود. قرار ما این نبود.

افزایش پایگاه اجتماعی واکنش‌های سلطنت‌طلبانه

این اقتصاددان گفت: از این زاویه به نظر می‌رسد 

که در عین حال که ما داریم مشاهده می‌کنیم 

واکنش‌های تبیینی متفاوتی ظاهر شده و متأسفانه 

نظام پاسخگویی اندیشه‌ای و نظام تبلیغی ما خودش 

را به بیراهه زده و کوچک‌ترین مسئولیتی احساس 

نمی‌کند که برای این تبیین‌هایی که ما آنها را غیردقیق 

می‌دانیم، پاسخی بیاورد، نتیجه این شده که عملاً ما 

شاهد افزایش پایگاه اجتماعی برای آن واکنش‌های 

تبیینی هستیم که از مهم‌ترین‌شان واکنش‌های 

سلطنت‌طلبانه و واکنش‌های بازارگرایانه بوده 

که درباره وضعیت اقتصادی هیچ پاسخی داده 

نشده است.

مؤمنی در ادامه اظهار کرد: واکنش‌های بازارگرایانه 

در مقام تبیین راجع به اینکه چرا این ماجرا اتفاق 

نیفتاده، هر کدام یک چیزهایی گفتند که هم با مبانی 

خود آنها قابل نقد است و هم برحسب واقعیت‌های 

محرز شده قطعی در ایران قابل نقد است، ولی به 

اینها هیچ پاسخی داده نشده و چون پاسخی داده 

نشده، برای آنها سطوحی از مقبولیت پدیدار کرده 

است. وی افزود: شما در این جنگ‌های تجاوزکارانه 

آمریکا و اسرائیل که بخش مهمی از هزینه‌هایی که 

این جامعه پرداخت، بابت همین سهل‌انگاری‌ها و 

همین خلط موضوع بود، می‌بینید که برای بخش 

قابل توجهی از جمعیت ما ورود به این جزئیات 

نه آموزش داده شده و نه برایش راه باز کرده‌اند. 

درنتیجه آنها می‌گویند خیلی خوب، این‌ها همگی 

ادعای اسلامیت دارند و عمل بر نوع اسلام؛ پس 

آنچه که حاصل شده هم به کل باید نسبت داده 

شود به اسلام.

این اقتصاددان ادامه داد: اما وقتی که شما از 

دریچه متفکران بزرگ اسلامی در قرن بیستم با 

این پرسش روبه‌رو می‌شوید، کاملاً برایتان روشن 

می‌شود که آنچه که این بساط را برپا کرده، هیچ 

نسبتی با رهنمودهای اسلام در زمینه اقتصاد و 

اداره جامعه نداشته است که من یک نمونه‌اش 

را درباره شدت و میزان سروری پول در مناسبات 

اقتصادی و اجتماعی برایتان مطرح کردم. مؤمنی 

گفت: مثلاً به آثار کسانی مثل شهید بهشتی، شهید 

مطهری، آقا موسی صدر، سید محمود طالقانی 

و دیگران و دیگران که مراجعه می‌کنیم، ببینید 

که آنها چقدر مرزبندی شدید نشان می‌دهند و 

شاید شدیدترین مرزبندی‌ها را به صورت روش 

مند و سیستمی در این زمینه، شهید بهشتی در 

آثارشان ارائه کردند.

وی افزود: اما علامه حکیمی به طور نسبی یکی از 

توفیقات بزرگشان، از نظر این جنبه از ماجرا، برای 

اینکه خودشان چی کشیدند، آن را دیگر خودشان 

می‌دانند و خدای خودشان؛ ولی از نظر این جنبه ما 

می‌بینیم که ایشان این مرزبندی‌ها را حسب مشاهده 

واقعیت‌های آنچه که در حیطه اقتصاد و جامعه ایران 

جریان دارد، در آثارشان منعکس کردند؛ هم وجوه 

ایجابی این قضیه در آثار ایشان منعکس است و هم 

وجوه سلبی آن. مؤمنی ادامه داد: آن وجوه ایجابی 

که یعنی اسلام در این زمینه‌ها چه می‌گوید را شاید 

بی‌نظیر بتوانیم خطاب کنیم. کوشش‌های اخوان 

حکیمی و به‌خصوص زنده‌یاد محمدرضا حکیمی این 

بود که ایشان درواقع با یک رویکرد پالایشی آمدند 

کل نظام اندیشه اسلامی را براساس قرآن و روایات 

در یک مجموعه به نام »الحیات« گردآوری کردند.

وی تصریح کرد: شما وقتی که از آن درجه نگاه 

می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ‌کدام از این مناسبات 

کلیدی که در روابط بین مردم با حکومت، حکومت 

با مردم و مردم با مردم به عنوان شاخص‌های دینی از 

سوی خداوند در قرآن و معصومین ذکر شده، تناسب 

بایسته مشاهده نمی‌شود. این کارشناس اقتصادی 

گفت: آقای حکیمی در آثارش واکنش‌های شدید 

هم نشان داده و فریاد زده که آنچه که شما مشاهده 

می‌کنید، نسبتی با »ما انزل الله« ندارد.

در ۱۰ سال نخست انقلاب، کارنامه اقتصادی قابل قبول 

و از جهاتی افتخارآمیز داشتیم

مؤمنی ادامه داد: حالا اینکه با چی نسبت دارد، من 

جزو کسانی هستم که به سهم خودم توانستم نشان 

بدهم که در این ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب 

ع و هم پایبندی  اسلامی، که هم پایبندی نسبی به شر

نسبی به قانون اساسی بیشتر بوده، با وجود همه آن 

دشواری‌ها و محدودیت‌ها و گرفتاری‌هایی که در آن 

۱۰ سال وجود داشته، ما درمجموع یک کارنامه قابل 

قبول و از جهاتی افتخارآمیز را رقم زدیم.

این اقتصاددان افزود: بعضی از وجوه این کارنامه 

به معنای دقیق کلمه افتخارآمیز است. تقریباً در ۶۰ 

سال گذشته اقتصاد ایران، در ۶۰ سال گذشته، ما 

در متغیرهای اقتصادی‌مان درمجموع یک چیزی 

حدود ۱۷ تا قله عملکردی در متغیرهای به‌اصطلاح 

اقتصادی مشاهده می‌کنیم. از این ۱۷ تا متغیر، ۱۴ 

مورد فقط در دوره جنگ تحمیلی رخ داده است.

جنگ بر متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد، اما این 

اثرگذاری یک‌سویه نیست

وی ادامه داد: چرا این اهمیــــــت دارد؟ به خاطر 

اینکه الآن متأســــــفانه یک عده‌ای برای اینکه از 

خودشان سلب مسئولیت بکنند، آنچه را که رخ 

داده به سیاست‌های غلط و مناسبات فساد نسبت 

نمی‌دهند و می‌گویند اقتضای جنگ است. مؤمنی 

افزود: این جزو الفباست که جنگ روی متغیرهای 

اقتصادی تأثیر می‌گذارد؛ اما این تأثیرگذاری یک‌سویه 

و به حکم علی‌الاطلاق منفعلانه نیست. یعنی این 

نیست که ما بگوییم چون جنگ بود، پس دیگر ما 

باید تسلیم این شرایط می‌شدیم.

در »کالبدشناسی یک برنامه توسعه« نسبت به پیامدهای 

تعدیل ساختاری هشدار دادم

این کارشناس اقتصادی گفت: من خودم مثلاً حدود 

۳۰ و خرده‌ای سال پیش یک کتابی منتشر کردم تحت 

عنوان »کالبدشناسی یک برنامه توسعه«. من در آن 

کتاب نشان داده بودم که درواقع جایگزین کردن 

برنامه تعدیل ساختاری با مصرحات قانون اساسی، 

در آن کتاب پیش‌بینی شده بود که ایران را به سمت 

یک انحطاط خیلی خطرناک جلو خواهد برد.

وی ادامه داد: این کتاب در ســــــال ۱۳۷۴ منتشر 

شده است. در »کالبدشناسی یک برنامه توسعه« 

من آنجا از دریچه نحوه تغییر قواعد بنیادی که به 

جای اینکه به تولید اهمیت بدهد، مثلاً دارد به رانت 

و ربا اهمیت می‌دهد، به جای اینکه مثلاً به عدالت 

اجتماعی اهمیت بدهد، یک مناسبات غارتگرانه را 

به نام خصوصی‌سازی و به نام آزادسازی تجاری دارد 

مجوز می‌دهد و از این قبیل، این‌ها را مطرح کردم.

مؤمنی افزود: من آنجا ایــــــن را هم در کادر تجربه 

کشورهای پیشرفته صنعتی نشان دادم و گفتم 

که در جنگ جهانی اول، دولت انگلستان نسبت 

به شرایط جنگی یک موضع کاملاً منفعلانه گرفت 

و این موضع‌گیری منفعلانه باعث شد که در سال 

پایانی جنگ، همه متغیرها نسبت به سال شروع 

جنگ بدتر شده بود.

این اقتصاددان ادامــــــه داد: ولی آنها این فهم را از 

خودشان نشان دادند. یک فاصله کوتاهی بعد از 

اینکه جنگ اول تمام شد، طول کشید تا جنگ دوم 

شروع شد. دیگر در جنگ جهانی دوم، آن‌ها از آن 

تجربه استفاده کردند و یک برخورد فعال در مواجهه 

با شرایط جنگی اتخاذ کردند. مؤمنی گفت: با اینکه 

شدت فشارها و محدودیت‌های واردشده بر اقتصاد 

انگلستان در جنگ جهانی دوم چندین برابر جنگ 

جهانی اول بود، ولی در سال پایانی جنگ جهانی دوم، 

تمام متغیرها نسبت به شروع جنگ بهتر شده بود.

وی تصریح کرد: پس بنابراین اگر کسانی در شرایط 

کنونی ایران، مثلاً به جای پاسخگویی در قبال ضعف 

اندیشه و ضعف اجرا و فساد و همه این چیزها، بخواهند 

همه‌چیز را نسبت بدهند به جنگ، از باب اینکه جنگ 

تأثیر تعیین‌کننده دارد، حرفشان متین است؛ اما 

اینکه این توجیه‌کننده آن بی‌کفایتی‌ها و فسادها و 

جهل‌ها باشد، این به هیچ وجه قابل قبول نیست و 

نسبتی با علم و عقل در قلمرو اقتصاد و توسعه ندارد.

این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین از این زاویه من فکر 

می‌کنم واکاوی اندیشه‌های جناب استاد علامه آقای 

حکیمی می‌تواند برای ما خیلی راهگشا و رشددهنده 

باشد. اگر همین واکاوی از دریچه اندیشه‌های آقا 

موسی صدر، آقا محمدباقر صدر، علامه سید محمود 

طالقانی، شهید بهشتی، شهید مطهری و از این قبیل 

هم انجام بشود، شما می‌بینید که عین همین نتایج 

پیش می‌آید که در این بررسی تطبیقی، بین نسبت 

آنچه که تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری به سر 

ایران آمده را بخواهیم با مسلمات رهنمودهای دینی 

مقایسه کنیم.

نسبت دادن یک کارنامه غیرقابل دفاع به دین، ظلم به 

حریم دین است

مؤمنی گفت: من فکر می‌کنم برای دین‌داران عالم، 

این یکی از ضروری‌ترین کارهاست؛ چون درواقع یک 

ظلمی به حریم دین وارد می‌شود وقتی که مثلاً یک 

کارنامه غیرقابل دفاعی به دین نسبت داده می‌شود. 

از این زاویه، با اینکه واقعاً اگر مجال بیشتر بود می‌شد 

این را خیلی، خیلی بیشتر گسترش داد، من در حدی 

که مقدورات خودم اجازه بدهد، تحت عنوان »هفت 

ابتکار در اندیشه‌های زنده‌یاد محمدرضا حکیمی«، 

این را برای شما مرور می‌کنم.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: من یک گزارش 

تاریخی راجع به وضعیت فقر در ایران دیدم که در 

دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ معاونت راهبردی رئیس‌جمهور 

باشد بی‌کفایتی‌ها  توجیه‌کننده  نمی‌تواند  جنگ 
تهیه کرده بود. وقتی این گزارش را دیدم، چون گزارش

خوشبختانه طبقه‌بندی نداشت و می‌شد آن را 

دید، واقعاً از یک طرف از نهادم بلند شد که پس 

ماجرا این نیست که اینها فقط حرف‌های ما را گوش 

نمی‌دهند؛ آن‌هایی را هم که خودشان قبول دارند 

و برایشان حکم صادر می‌کنند و به آنها مسئولیت 

این پایش‌های شرافتمندانه کارشناسی را می‌دهند، 

آن‌ها هم اوضاع‌شان از آنهایی که ما می‌گوییم چندان 

بهتر نیست، اگر نگوییم بدتر است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ما حداقل با یک 

آسوده‌خاطری بیشتری می‌توانیم حرف بزنیم از 

آنهایی که این گزارش‌ها را تهیه کردند. من تا حالا 

ندیدم یکی از آنها بیاید در حیطه عمومی بگوید که آقا، 

ما یک هفته زودتر از اینکه آن فاجعه، مثلاً در دی‌ماه، 

رخ بدهد، گفته بودیم که واقعاً شکنندگی‌های جامعه 

ایران از نظر گستره و عمق فقر به چه صورت است.

مؤمنی ادامه داد: من یادداشت‌هایی که در اثر مطالعه 

آن گزارش تهیه کردم، یک گزارش شایسته تقدیر از 

معاونت راهبردی رئیس‌جمهور به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰، 

به عنوان »هشدار عمومی شدن فقر در ایران« است.

وی گفت: ببینید چقدر تکان‌دهنده است. در آنجا 

یک عدد و رقم‌هایی را مطرح کرده که واقعاً آدم 

نمی‌داند که یک مقام مسئول، اگر این گزارش‌ها را 

دیده باشد و این تحولات روندی را دیده باشد، چه 

جوری می‌تواند بیاید این‌قدر حرف‌های نامربوط بزند؟ 

چجوری می‌تواند بیاید فرافکنی بکند و آنچه را که جلوی 

چشمش گذاشتند و راهنمایی‌ها و پیشنهادهای 

مشخص هم داشتند، نادیده بگیرد و بعد اینها را به 

یک چیزهای دیگری نسبت بدهد؟

شیوه ترجیحات و گزینش برای مسئولیت‌های کلیدی 

نیازمند بازنگری است

این اقتصاددان تصریح کرد: همه اینها نشان‌دهنده این 

است که آن چیزی که از قول پیامبر گرامی به تواتر نقل 

شده که می‌گویند »من از جامعه از ناحیه فقر خوفناک 

نیستم، از سوءتدبیر خوفناک هستم«، قشنگ نشان 

می‌دهد که از شماها یک کسانی را می‌پسندید برای 

مسئولیت‌های کلیدی که اینها از آن بایستگی‌ها و 

شایستگی‌های مواجه شدن با شرایط کنونی ایران، 

چه در ساحت نظر و چه در ساحت عمل، ناتوان 

هستند.  وی افزود: پس معلوم می‌شود شما شیوه 

ترجیحات و شیوه گزینشتان، همه نیازمند بازنگری 

است. ما الآن در این جلسه، براساس دیدگاه‌های 

علامه حکیمی می‌خواهیم بگوییم که آن قرائتی از 

ع  اسلام که مبنای فهم انطباق یا عدم انطباق با شر

و قانون اساسی بوده، آن هم اشکال دارد و باید مورد 

بازنگری جدی قرار بگیرد.

مؤمنی افزود: شما نگاه بکنید، مثلاً من از کتاب 

»جامعه اسلامی قرآنی« علامه حکیمی، صفحه ۶۰، چند 

تا نکته را ذکر کردم که اینها درواقع یک موضع‌گیری 

صحیح درباره برداشت‌های متفاوت از منشأ فقر است. 

وی ادامه داد: مثلاً فرض بفرمایید من خودم در آن 

کتاب »عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران 

امروز« که در سال ۱۳۹۶ منتشر کردم، از نظر خودم 

آن کتاب یک اتمام حجت شرعی با حکومتگران 

گرامی بود که، عنوان کردم انتخاب نادرست مسیر 

می‌تواند فاجعه‌سازی‌های بزرگ بکند. آنجا مفصل‌تر 

توضیح دادم که طیفی از متفکران که اجمالاً به آنها 

می‌گوییم بازارگرا، هیچ نسبتی بین فقر با نحوه اداره 

جامعه قائل نیستند.

فقر، پدیده طبیعی نیست؛ فرآورده اجتماعی است

این کارشناس اقتصادی افزود: این تعبیر، تعبیر 

مشهوری است از مالتوس که بعدها به شکل‌های 

دیگری توسط مثلاً رابرت نوزیک و هایک هم تکرار 

شده است. مضمون این است که می‌گوید فقرا خود 

مسئول فقر خویشتن هستند؛ یعنی می‌گوید فقر 

فقط منشأ فردی دارد.

مؤمنی ادامه داد: علامه حکیمی در آن کتابی که 

عرض کردم و البته در آثار دیگرشان که به بعضی از آنها 

اشاره می‌کنم، می‌فهمانند که فقر نه پدیده طبیعی، 

که فرآورده اجتماعی است که محصول نابرابری‌های 

ناموجه و روابط و مناسبات ناسالم است.

وی ادامه داد: در همان کتابی که بزرگ‌ترین عامل 

نوبل گرفتنش بود، می‌گوید که فقر محصول نهادهای 

ضعیف، قاعده‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های ضعیف 

و یک اداره ضعیف از کشور است. یعنی در توضیح 

پدیده فقر می‌گوید هیچ عنصر فردی، وجه غالب 

و مسلط ندارد. مؤمنی گفت: حالا شما نگاه بکنید، 

مثلاً آن آدم در رشته خودش در تراز یک است، این 

آدم هم از دریچه قرآن و مثــــــاً روایات، به عنوان 

یک اسلام‌شناس؛ ببینید چقدر یافته‌هایشان به 

همدیگر نزدیک است. مثلاً ما وحشتناک‌ترین 

روندهای گسترش و تعمیق فقر را از نقطه عطف 

۱۳۹۷ تا به امروز داریم.

این اقتصاددان افزود: بــــــرای اولین بار در تاریخ 

اقتصادی معاصر ایران، در عرض سه سال اندازه 

جمعیت فقیر در کشور دو برابر شده است. وی 

ادامه داد: ولی پرسش بنیادی این است که اگر ما 

مثلاً آن هدایت‌های معصومین و مسلمات قرآن 

را مبنا قرار بدهیم، چطور شد که با مشاهده این 

روند پرشتاب فقر و نابرابری، هیچ نوع تغییری در 

سیاست‌هایمان مشاهده نمی‌کنیم؛ بلکه پافشاری 

مخرب  سیاست‌های  جدی‌ترین  روی  مشکوک 

این‌ها  خب،  گفت:  مؤمنی  می‌کنیم؟  مشاهده 

نیازمند واکاوی جدی است. من می‌گویم از دریچه 

میراث اندیشه‌ای علامه حکیمی می‌توانیم رهگیری 

کنیم. وی افزود: در کل محاسباتی که مثلاً افراد را 

ترجیح می‌دهید، پنهان‌کاری را به جای شفافیت 

در دستور کارتان می‌گذارید و همه آن ماجراهای 

دیگری که باید تغییر کند.

ع را  شناخت عالمانه اسلام، پیوند میان عقل و شر

آشکار می‌کند

این اقتصاددان در ادامــــــه گفت: یکی دیگر از آن 

چیزهایی که به نظر من خیلی فوق‌العاده است 

و نشان می‌دهد که اگر به معنای دقیق کلمه شما 

عالمانه به شناخت اسلام رو بیاورید، دقیقاً می‌گوید 

ع هم حکم می‌کند  آنچه عقل حکم می‌کند، شر

و بالعکس. شما این یگانگی را به شکل معجزه‌آسا 

می‌توانید مشاهده کنید.

وی افزود: ببینید، مثلاً آقای حکیمی در این کتاب 

»منهای فقر« شان، حالا نمی‌خواهیم مثلاً خدای 

ناکرده بت‌پرستی جدید راه بیندازیم یا چیز دیگر. 

از موضع تخصصی شاید بشود خیلی نقدها به حتی 

نوع شناخت اسلام آقای حکیمی هم وارد کرد. من 

نمی‌خواهم مقدس‌سازی کنم، ولی می‌خواهم بگویم 

یک وجوهی در این اندیشه‌ها وجود دارد که واقعاً 

ما را   راهنمایی  می‌کند . ما نمی‌خواهیم مواجهه 

مطلق‌انگارانه با یک اندیشه، ولو در تراز انسانی مثل 

آقای حکیمی باشد، را رواج بدهیم؛ ولی می‌خواهم 

بگویم در آثارشان به طور نسبی مسائل را خیلی دقیق 

می‌توان بررسی کرد.

مسئله فقر، ساختاری است و راه‌حل ساختاری می‌طلبد

این اقتصاددان ادامه داد: یکی از این وجوه که در 

»منهای فقر« خیلی قشنگ توضیح داده، به تعبیر 

من، می‌گوید اگر می‌خواهی با فقر برخورد مؤثر بکنی، 

باید بدانی که یک‌ساعتی و تک‌علتی نمی‌تواند این کار 

را بکنی. مؤمنی گفت: به تعبیر من، آقای حکیمی هم 

مثل همه بزرگان علم و دین می‌گوید مسئله فهم، یک 

مسئله ساختاری است و بنابراین راه‌حل ساختاری هم 

می‌طلبد. وی افزود: حالا به این بیان آقای حکیمی در 

میان موارد شکل‌دهنده به فقر، سه عامل نقش‌شان 

خیلی مهم‌تر است. عامل شماره یک، حاکمان؛ یعنی 

ساخت سیاسی و نوع قاعده‌گذاری و اجرا و تخصیص 

منابع. می‌گوید این خیلی ضریب اهمیتش از بقیه 

عوامل بیشتر است.

مؤمنی گفت: دوم می‌گوید اغنیا و ثروتمندان. 

این‌ها را قرآن مفصل توضیح داده؛ قرآن می‌گوید 

فقرا از اموال اغنیا سهم دارند. بله، این‌ها را قشنگ 

ایشان با جزئیات توضیح داده است. سومین عنصر 

بسیار حیاتی، شیوه آن دسته از عالمان دینی است 

که حرفشان در ساخت سیاسی بیشتر خریدار دارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: ببینید، هم می‌فهمد و هم 

حریت اینها را می‌گوید و همان‌طور که عرض کردم، 

در بعضی از آثارشان ایشان خیلی مرزبندی‌های شدید 

بین آنچه که اسلام گفته و می‌خواهد و با آنچه که در 

جریان است را مطرح کرده؛ خیلی، خیلی شدید. وی 

ادامه داد: واقعاً بعد از اینکه اینها را توضیح می‌دهد، 

در این کتاب می‌گوید برای اینکه خیالتان را روشن 

بکنم که سیاست فقرزا هیچ نسبتی با دین ندارد، 

که برآیند همه آن نکته‌سنجی‌ها و راهنمایی‌هایی 

که رهبر معصومان گفت و قرآن گفته، خیالتان را  

اینگونه راحت کنید.

مؤمنی گفت: صفحه ۱۰۴ کتــــــاب »منهای فقر« 

می‌گوید »خیالتان این‌جوری راحت کنم؛ هر جا 

دیدید فقر هست، یقین کنید دین نیست«. یعنی 

در نسبت‌سنجی‌هایتان باید این‌قدر دقت داشته 

باشید. در همان صفحه می‌گوید به خاطر اینکه بنا 

به تعریف قرآن و معصومان، جامعه دینی، جامعه 

عامل بالعدل و قائم بالقسط است.

اجرای عدالت، مهم‌ترین حق عامه و مطالبه مردم است

این اقتصاددان ادامه داد: در کتاب »جامعه‌سازی قرآنی« 

محمدرضا حکیمی، صفحه ۱۱۴، پنجمین ابتکار هدایتگر 

که از دل اندیشه‌های علامه حکیمی می‌تواند معنای 

اصلاح و ارتقای حوزه‌های کنونی و یک آسیب‌شناسی 

عالمانه دینی قرار بگیرد، این است که ایشان براساس 

آن الگوی اسلام‌شناختی که دارند، می‌فرمایند اجرای 

عدالت، مهم‌ترین حق عامه، مهم‌ترین مطالبه مردم 

و راه اصلی اصلاح جامعه است.

وی گفت: حالا چقدر ماجرا داریم در این زمینه. 

مثلاً اگر این را به صورت تطبیقی در اندیشه‌های آقای 

طالقانی و بهشتی و مطهری و اینها رأی‌گیری کنید، 

خیلی جنبه اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر است.

فقرزدایی و برقراری عدالت، با مشروعیت و توان اداره 

حکومت پیوند دارد

مؤمنی افزود: نکته‌ای که به نظر من خیلی فوق‌العاده 

است و من اسمش را گذاشتم ابتکار ششم، در جلد 

شش »الحیات«، صفحه ۵۳۰، در آنجا می‌گوید که 

آقا، اگر تو به برپایی قسط و رفع ظلم و فقر اهتمام 

نورزی، مسئله فقط این نیست که قیامتی خواهیم 

داشت که در همین دنیا فردی و اجتماعی ظاهر 

می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به کارهای 

عجم‌اوغلو مراجعه کنید. این آدم ۵۰ سال پیش 

از قرآن و سنت این چیزها را کشیده و امروز مرزهای 

دانش توسعه هم دارند همین را می‌گویند. وی 

تصریح کرد: می‌گوید حکومتی که نتواند فقر را 

برطرف کند و عدالت را برقرار بکند، امتی است که در 

اداره کشور ناتوان خواهد بود، در همه‌شان حکومت 

مشروعیت نخواهد داشت. این اقتصاددان در پایان 

تصریح کرد: دومین نکته که ایشان می‌گویند، که 

با کمال تأسف با آخرین یافته‌های گزارش‌های 

سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان و همین‌طور 

گزارش‌های اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی که در 

سال ۷۴، در سال 1404 و چند هفته پیش مطرح 

شده و گفتم این است که وقتی مردم به سمت 

فقر کشیده بشوند، به خاطر فقر و نابخردی و 

سیاست‌های نادرست ما، با پدیده سست شدن 

دین روبرو می‌شوند.

سیاست‌های تورم‌زا  اقتصاد  ایران  را  از  درون  تهی کرده است
رئیس موسســــــه دین و اقتصاد با انتقاد از تداوم سیاست‌های تورم‌زا و 

رویکردهای اقتصادی حاکم بر کشور گفت: بخش‌های مهمی از اقتصاد 

ایران از جمله بازار پول، ارز، سرمایه، کالا و کار از اراده سیاست‌گذار خارج 

شده‌اند و تداوم این روند، علاوه بر تشدید فقر و نابرابری، آسیب‌پذیری 

کشور در حوزه امنیت ملی را افزایش داده است.

به گزارش ایسنا، فرشاد مؤمنی در همایش »انرژی، معیشت، امنیت ملی« با 

اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: تک‌تک ما باید با توجه به شرایط 

کنونی کشور، یکدیگر را دعوت کنیم که مسائل را با دقت و از زوایای مختلف 

ببینیم. آنجایی که مسائل ما ریشه معرفتی دارد، باید با ابزارهای متناسب با 

همان حوزه به آن نگاه کنیم و آنجایی که مسائل ریشه در فساد دارد، ابزارها 

متفاوت است. وی با انتقاد از آنچه طی سال‌های گذشته تحت عنوان 

بازارگرایی در ایران دنبال شده است، گفت: در این دوره، رویکردی به نام 

بازارگرایی مطرح شد که به قیمت ایجاد فقر و نابرابری‌های گسترده برای 

بخش‌های مهمی از جمعیت کشور تمام شده است. در عین حال باید آن 

نظریه‌ای را که با ابزار دستکاری‌شده‌ای به نام بازار، این وضعیت را توجیه کرده 

است، مورد بازخواست قرار دهیم. مؤمنی افزود: در تمام این دوره، نهادی 

وجود داشته که باید اسلامیت، انطباق با قانون اساسی و قواعد حاکم بر 

کشور را ارزیابی می‌کرد. باید پرسید با چه رویکردی از اسلام گفته شد که 

این سیاست‌ها نه اشکال شرعی دارند و نه اشکال قانون اساسی، در حالی 

که از دل آن‌ها این حجم از فقر، فساد، نابرابری و وابستگی پدید آمده است.

این اقتصاددان ادامه داد: نگرش‌هایی به جای نگرش‌های افرادی مانند 

شهید بهشتی و طالقانی، مبنای اسلامی بودن قرار گرفته است. دکتر سبحانی 

نیز چندین سال پیش این مسئله را مطرح کرد، اما کسی به آن اعتنا نکرد. 

شورای نگهبان برای اینکه خیال خود را راحت کند، از رویکردی تحت عنوان 

»عدم مغایرت« استفاده کرده است، با تعریفی که از عدم مغایرت ارائه شده 

است. وی با بیان اینکه مسائل کشور باید به اندازه پیچیدگی آن‌ها مورد 

توجه قرار گیرد، اظهار کرد: مدت‌هاست بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های 

کلیدی کشور فراتر از مجلس و دولت و در چارچوب مصوبه‌های خاص انجام 

می‌شود. از همان زمانی که اختیارات غیرعادی به برخی بخش‌ها داده شد، 

افرادی به‌صراحت هشدار دادند که این روند اوضاع را بدتر خواهد کرد. امروز 

نیز دیده‌ایم که دور زدن مجلس، صرف‌نظر از کیفیت مجلس، کیفیت 

سیاست‌گذاری در ایران را بسیار فاجعه‌آمیزتر کرده است.

مؤمنی با تأکید بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی 

گفت: وقتی تحت سیطره نهادهایی هستیم که مناسبات آن‌ها بر فقیر و 

ذلیل کردن اکثریت جمعیت و تقویت مافیاها استوار است، جابه‌جایی 

افراد، چه بین دولت‌ها و چه در درون دولت‌ها، در بهترین حالت آثار 

کوتاه‌مدت خواهد داشت. وی افزود: مسئله حیاتی این است که باید با 

نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور صحبت کنیم و بگوییم رویکردی را انتخاب 

کرده‌اید که اصالت را به مدل‌های لحظه‌ای و آنچه بازارگرایی نامیده می‌شود، 

می‌دهد؛ اما این رویکرد را در کشوری به کار می‌برید که با عدم تعادل‌های 

ساختاری مزمن مواجه است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه طی دهه‌های گذشته منتقدان 

این سیاست‌ها با واکنش‌هایی مواجه شده‌اند، گفت: از روز اول، نقدهایی که 

به این رویه وجود داشت یا تجزیه و تحلیل نمی‌شد، یا معترضان را می‌ترساندند 

و تنبیه می‌کردند و مسائل را از امروز به فردا می‌رساندند. اکنون نزدیک به 

چهار دهه گذشته است و داده‌هایی که نهادهای رسمی خودشان منتشر 

کرده‌اند، دیگر امکان تکذیب و انکار مسئله را باقی نمی‌گذارد.  وی ادامه 

داد: برای آن بخش از ساختار قدرت که بقای خودش، معیشت مردم 

و امنیت کشور برایش اهمیت دارد، خوب است بررسی کند که در این 

چهار دهه چه تصوراتی داشته و چه اتفاقی افتاده است. دیگر نمی‌توان با 

برگزاری جلساتی که در آن‌ها به قول خودشان خالص‌سازی می‌کردند تا 

صدای دیگری شنیده نشود، مسئله را حل کرد. مؤمنی گفت: مسئله حیاتی 

دیگر، عجز حکومت در اصلاح رویه‌هایی است که خودش نیز قبول دارد 

غلط است. علت این عجز آن است که در پرتو مجموعه سیاست‌هایی 

که ما آن را ساختاری می‌نامیم، حکومت به دست خود از حاکمیت بر 

بخش‌هایی از اقتصاد تهی شده است.

وی افزود: بخش‌های بزرگی از بازار پول، بازار ارز، بازار سرمایه و بازار کالا 

دیگر تحت اراده حکومت نیست و مطلقاً از سیاست‌های حکومت تبعیت 

نمی‌کند. در میان این بازارها، اسفبارترین وضعیت مربوط به بازار کار است. 

خود دولت گزارش می‌دهد که نزدیک به دو سوم بازار کار ایران غیررسمی 

است؛ یعنی اراده سیاست‌گذار به بخش بزرگی از این بازار اصابت نمی‌کند 

و حقوق قانونی نیروی کار نیز به این شاغلان تعلق نمی‌گیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه شغل در ایران قادر به رفع فقر نیست، اظهار 

کرد: این مسئله به صدها شکل در گزارش‌های رسمی منعکس شده است. 

تحت نهادهای بهره‌کش و این مناسبات، همه‌چیز به سمتی می‌رود که منافع 

حکومت و تولیدکنندگان در مرکز قرار گیرد و عامه مردم در حاشیه باشند.

مؤمنی با اشاره به وضعیت پنج بازار اصلی گفت: پنج بازاری که درباره 

آن‌ها صحبت کردم، میان‌تهی و از کار افتاده شده‌اند و باید برای این 

مسئله فکری کرد. در بازار سرمایه ایران و بازار پول نیز کسانی که از خلق 

پول از هیچ، به دنبال ثروت‌اندوزی‌های غیرعادی هستند، نقش قابل 

توجهی پیدا کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی، به ازای هر یک واحدی که نقش 

رسمی کشور در خلق نقدینگی دارد، بانک‌های عمدتاً خصوصی سهمی 

بیش از شش واحد دارند. با این حال، وقتی با اتفاقی که در بازار پول رخ 

می‌دهد مواجه می‌شویم، به جای اصلاح سیاست غلطی که حکومت را 

از حاکمیت تهی کرده است، رئیس بانک مرکزی را جابه‌جا می‌کنیم.

مؤمنی با بیان اینکه مسئله اقتصادی کشور به موضوع امنیت ملی نیز ارتباط 

پیدا کرده است، گفت: در یک افق بلندمدت، ما با نظمی مواجه شده‌ایم 

که به خارج متکی است و خانواده‌های بسیاری را در اسارت فقر و نابرابری 

قرار داده است. وی ادامه داد: اگر بخواهیم تصور کنیم که نظام حکومتی ما 

به‌کلی میان‌تهی شده است، باید به گزارش‌های رسمی مراجعه کنیم. در 

این گزارش‌ها، وقتی درباره علت شرایط موجود صحبت می‌شود، همه از 

بی‌ثباتی، ناامنی و بحران سخن می‌گویند؛ اما باید پرسید این بی‌ثباتی چه 

کاری انجام می‌دهد. رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: یکی از استدلال‌هایی 

که مطرح می‌شود این است که انحصارگران مافیایی از قدرت قیمت‌گذاری 

دلبخواه استفاده می‌کنند و به سیاست‌ها تن نمی‌دهند و درنتیجه، فشارها 

را از طریق سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به مردم منتقل کنیم.

وی افزود: استدلال دیگر این است که بخش بزرگی از صادرکنندگان، با 

وجود قوانین، ارزهای صادراتی خود را برنمی‌گردانند و نتیجه‌ای که از آن 

گرفته می‌شود این است که باید فشار را بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرد.

مؤمنی تصریح کرد: از همه تکان‌دهنده‌تر این است که گفته می‌شود چون 

به سیاست‌های تورم‌زا معتاد شده‌ایم و نمی‌توانیم از آن اجتناب کنیم، 

چاره‌ای جز وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به نرخ ارز نداریم. این یعنی به 

زبان بی‌زبانی، اصلاح رفتار و منافع الیگارشی‌ها به حاشیه رفته و هزینه 

اصلاحات بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه در یک نگرش بلندمدت، زمان از دست می‌رود، اظهار 

کرد: سیاستی اجرا می‌شود که شاید از صد بار، صد بار شکست بخورد و 

دوباره صورتک‌هایی را می‌بینیم، در حالی که اصل ماجرا در جای دیگری 

است. باید هرچه زودتر به دنبال راهکار باشیم تا مسیر برای اصلاحات 

واقعی باز شود. 

برش
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         افزایش قیمت تلفن همراه در یک سال 

گذشته، بازار موبایل را تحت تأثیر نوسانات 

نــــــرخ ارز، افزایش هزینه‌هــــــای واردات و 

محدودیت‌های عرضه قرار داده است؛ به‌طوری 

که قیمت برخی مدل‌های پرمخاطب طی یک 

ســــــال دو تا چهار برابر شــــــده و دسترسی 

مصرف‌کنندگان به گوشی‌های اقتصادی و 

میان‌رده را با مشکلاتی همراه کرده است.

 بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی 

از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای 

مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت 

مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد 

۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها 

تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، 

بلکه بازتابی از فشار هم‌زمان نرخ ارز، هزینه‌های 

واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت 

خرید مصرف‌کنندگان است و درنهایت فاصله 

میان درآمد خانوار و هزینه تأمین یک کالای 

ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است. بررسی 

روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه 

در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت 

افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، 

اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و 

در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده 

و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این 

گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود 

اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیماً 

بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر 

می‌گذارد. در جدول زیر میزان افزایش قیمت 

تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه 

در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه 

امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن 

ذکر شده که نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت 

تلفن همراه طی بازه زمانی یک‌ساله و از میزان 

دو تا چهار برابر قیمت است. امروز آنچه در 

بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفاً با عبارت 

»گرانی گوشی« توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، 

کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی 

که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان 

خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن 

است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ 

گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به 

تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش 

قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر 

شدن سبد مصرفی خانوار دانست. از سوی 

دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده 

این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز 

حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن 

همراه در ایران کاملاً وابسته به واردات و تولیدات 

خارجی است؛ بنابراین هرگونه اختلال در ثبت 

سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا 

می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و درنهایت 

قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است 

که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره 

محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن 

همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش 

عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد. بنابراین، 

روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان 

می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات 

ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش 

قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط 

پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت 

بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت 

ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند 

واردات، تأمین ارز و مقررات تجاری و همچنین 

جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند 

مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های 

بازار باشد.

جهش 130  درصدی  قیمت گاز   در   اروپا
        قیمت گاز در اروپا با جهش 130 درصدی نسبت به ابتدای 

سال 2026، به بالاترین سطح از ماه مارس رسیده است.

 قیمت گاز اروپا در سال 2026 تاکنون 130 درصد افزایش یافته و 

پایین بودن ذخایر و خطرهای مربوط به عرضه، اروپا را در برابر 

زمستانی پرهزینه آسیب‌پذیر کرده است.

قیمت قراردادهای آتی گاز TTF هلند که شاخص اصلی گاز اروپا 

محسوب می‌شود، روز پنجشنبه با عبور از 65 یورو به ازای هر 

مگاوات‌ساعت، به بالاترین سطح از ماه مارس رسید. این افزایش، 

روند صعودی قیمت‌ها را ادامه داده و قیمت گاز را از ابتدای سال 

تاکنون بیش از 130 درصد بالا برده است.

این جهش در میانه موج گرمای دیگری در سراسر اروپا رخ داده 

و همین گرما یکی از دلایلی است که زمستان پیش رو را به فصلی 

پرهزینه تبدیل می‌کند. دمای بی‌سابقه باعث افزایش تقاضا 

برای برق شده و خشکسالی و گرمای شدید نیز تولید برق آبی و 

هسته‌ای را کاهش داده است. درنتیجه، نیروگاه‌های گازی مجبور 

شده‌اند بخشی از این کمبود را جبران کنند؛ آن هم در شرایطی 

که اروپا باید گاز بیشتری برای ذخیره‌سازی پیش از زمستان وارد 

مخازن خود کند. این در حالی است که قیمت گاز همچنان فاصله 

زیادی با رقم بی‌سابقه 350 یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت در سال 

2022 دارد؛ یعنی زمانی که بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به 

اوکراین آغاز شد. با این حال، اروپا در حالی به سمت زمستان 

می‌رود که ذخایر گاز کاهش یافته و فضای چندانی برای تحمل 

یک شوک دیگر در عرضه وجود ندارد. این افزایش قیمت گاز 

دقیقاً در بدترین زمان ممکن سرعت گرفته است.

اروپا معمولاً در تابستان برای بازسازی ذخایر گاز خود هزینه می‌کند 

تا پیش از آغاز برداشت گاز برای گرمایش خانه‌ها، مخازن را پر کند.

اما امسال روند پر کردن ذخایر با مجموعه‌ای از اختلالات هم‌زمان 

شده است. تنگه هرمز عملاً همچنان بسته است، نروژ قطعی 

فعالیت در برخی میدان‌های گازی را تمدید کرده و خشکسالی 

نیز تولید برق آبی و هسته‌ای را کاهش داده است.

هم‌زمان با افزایش تقاضای برق در جریان موج گرما، نیروگاه‌های 

گازی بخشی از این کمبود را جبران کرده‌اند و همین موضوع 

تقاضا برای همان سوختی را افزایش داده که اروپا به آن برای 

ذخیره‌سازی زمستانی نیاز دارد.

رشد ۴ برابری قیمت موبایل  در  یک سال

اخبار

     عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در حال 

حاضر مشکل اصلی بازار، کمبود کالا نیست بلکه گرانی و فشار معیشتی 

است، گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی است که 

مردم آن را درک و تحمل می‌کنند، اما با افرادی که از فضای جنگ برای 

گران‌فروشی و فشار بیشتر بر مردم سوءاستفاده می‌کنند، باید با شدت 

برخورد شود.مجید دوستعلی با بیان اینکه به لطف مدیریت صورت گرفته، 

بازار کشور با مشکل کمبود کالا مواجه نیست، اظهار کرد: بازارهای ما خالی 

از جنس نیست و کالاهای مورد نیاز مردم در قفسه فروشگاه‌ها وجود دارد؛ 

بنابراین مسئله اصلی، گرانی این کالاهاست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوامل 

افزایش قیمت‌ها، افزود: گرانی‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از افزایش قیمت‌ها 

قطعاً ناشی از شرایط جنگی است. کمبودها و مسائلی که در حوزه‌های 

مختلف به وجود آمده، ممکن است باعث شده باشد برخی کالاها با افزایش 

قیمت مواجه شوند که اگر در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسب و توجیه درستی 

برای مردم صورت گیرد، آن بخش از گرانی‌هایی که ناشی از شرایط موجود 

است، برای مردم قابل درک خواهد بود.

وی ادامه داد: مردم ما شرایط سختی را تحمل کرده‌اند و نزدیک ۱۶۰ شبانه‌روز 

است که در میدان حضور دارند؛ بنابراین اگر برای مردم به‌درستی توضیح 

داده شود که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی است، حتماً 

آن را باور و تحمل خواهند کرد.

دولت با سوءاستفاده کنندگان از شرایط جنگی برخورد کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: اما بخشی از گرانی‌ها 

مربوط به افرادی است که از فضای جنگ سوءاستفاده می‌کنند. در این 

بخش دولت باید با شدت برخورد کند؛ کسی که در شرایط اقتصادی امروز 

کشور عمداً کاری انجام می‌دهد تا کالا با قیمت بالاتری به دست مردم برسد، 

در حالی که می‌تواند از وقوع این اتفاق جلوگیری کند، در جبهه دشمن بازی 

می‌کند و باید با او برخورد شود.دوستعلی با بیان اینکه اصلی‌ترین مسئله‌ای 

که امروز مردم در مراجعات خود مطرح می‌کنند، گرانی و معیشت است، 

گفت: در حوزه نظامی الحمدالله کار خود را به‌خوبی انجام داده‌ایم، مردم 

نیز در میدان حضور بسیار خوبی دارند، در حوزه خدمت‌رسانی اقدامات 

مناسبی در حال انجام است و مسئولان در حوزه دیپلماسی نیز مشغول انجام 

وظایف خود هستند، اما مسئله گرانی و معیشت مردم باید برطرف شود.

وی افزود: در حال حاضر عمده دغدغه مردم این است که به معیشت و موضوع 

گرانی رسیدگی شود؛ چراکه با حقوقی که به‌ویژه کارمندان و کارگران دریافت 

می‌کنند، ادامه این وضعیت می‌تواند زندگی آنها را با مشکل مواجه کند.

      یک تحلیلگر بین‌المللی نفت و انرژی با اشاره به برداشت گسترده 

آمریکا و کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی از ذخایر راهبردی خود 

در پی اختلال در تنگه هرمز برای تردد نفتکش‌ها، گفت: کاهش ذخایر 

نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح در چهار دهه اخیر، آسیب‌پذیری راهبردی 

این کشور را آشکار کرده و فرصتی برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در 

مذاکرات ایجاد کرده است.احسان جنابی تحلیل تحولات بازار نفت و 

پیامدهای کاهش تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز اظهار داشت: در پی افزایش 

تنش‌ها میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و ایران، محدودیت‌هایی برای 

تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز اعمال شد و به دنبال آن، کشورهای عضو 

آژانس بین‌المللی انرژی، به‌ویژه آمریکا، برداشت از ذخایر راهبردی خود 

را آغاز کردند.وی افزود: در چارچوب طرحی مشترک، قرار بود کشورهای 

عضو آژانس بخشی از ذخایر خود را برای خنثی‌سازی آثار اختلال در تردد 

از تنگه هرمز آزاد کنند، اما این اقدام که با هدف جبران اختلال در عرضه 

نفت انجام شد، نه فقط نتوانست ثبات پایدار را به بازار انرژی بازگرداند، 

بلکه آسیب‌پذیری راهبردی آمریکا را نیز آشکار کرد.

جنابی ادامه داد: کاهش ذخایر نفت آمریکا به یکی از عوامل تعیین‌کننده 

در معادلات قدرت و گفت‌وگوهای احتمالی میان ایران و آمریکا تبدیل شده 

است؛ این روند، توان نظامی و اقتصادی واشنگتن برای تداوم رویارویی با 

ایران را تا حدودی کاهش داده و فشار فزاینده‌ای بر دولت آمریکا، به‌ویژه 

دونالد ترامپ، برای یافتن راهی جهت خروج از بحران وارد کرده است.

این تحلیلگر انرژی با بیان اینکه شرایط کنونی می‌تواند برای ایران یک فرصت 

راهبردی ایجاد کند، گفت: ایران می‌تواند با استفاده از وضعیت شکننده 

طرف آمریکایی، در کوتاه‌مدت از طریق گفت‌وگو و مذاکرات برد-برد، از 

تحمیل هزینه‌های بیشتر جلوگیری کند. با این حال، تداوم این شرایط به 

نحوه مدیریت بحران و سرعت عملیاتی شدن مسیرهای جایگزین برای 

انتقال نفت بستگی دارد.وی توضیح داد: آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج 

فارس، پس از مشاهده اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، به دنبال 

راه‌هایی برای دور زدن این مسیر و کاهش وابستگی به آن هستند. اگر خطوط 

لوله و مسیرهای جایگزین به‌طور کامل عملیاتی شود، اثرگذاری کاهش 

ذخایر راهبردی بر معادلات بازار و قدرت چانه‌زنی ایران کاهش خواهد یافت.

جنابی با اشاره به وضعیت ذخایر نفت آمریکا یادآور شد: در پی برداشت‌های 

بی‌سابقه، ذخایر راهبردی این کشور به پایین‌ترین سطح خود طی حدود چهار 

دهه اخیر رسیده و برآوردها از باقی‌ماندن حدود ۳۰۰ میلیون بشکه حکایت دارد. 

ادامه این روند می‌تواند در بلندمدت امنیت انرژی آمریکا را با چالش مواجه 

کند.وی خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، حجم 

ذخایر راهبردی این کشور در ۱۰ ژوئیه حدود ۳۱۶ میلیون بشکه، در ۱۷ ژوئیه 

حدود ۳۱۱ میلیون بشکه و در ۲۴ ژوئیه حدود ۳۰۷ میلیون بشکه بوده است. 

این ارقام نشان‌دهنده تداوم روند نزولی ذخایر است.

به گفته این تحلیلگر، از آغاز درگیری با ایران در اواخر فوریه تا ۱۷ ژوئیه، بیش از ۱۰۴ 

میلیون بشکه از ذخایر راهبردی آمریکا آزاد شده است؛ اقدامی که در چارچوب 

تعهد کشورهای عضو برای آزادسازی جمعی حدود ۴۰۰ میلیون بشکه انجام شده 

است.جنابی هشدار داد: در صورت ادامه برنامه آزادسازی، احتمال دارد حجم 

ذخایر آمریکا از حدود ۳۰۷ میلیون بشکه به نزدیک ۲۴۳ میلیون بشکه کاهش 

یابد. رسیدن ذخایر به چنین سطحی، توانایی واشنگتن برای مهار قیمت نفت 

از طریق برداشت اضطراری را محدود خواهد کرد و این کشور در بحران‌های 

احتمالی آینده، ابزار کمتری برای مدیریت بازار در اختیار خواهد داشت.

 مشکل بازار کمبود  کالا نیست
است گرانی  بلکه 

کاهش ذخایر راهبردی آمریکا، اهرم فشار 
واشنگتن علیه ایران را تضعیف کرده است

کفش مدرسه زیر پای گرانی
        در آستانه بازگشایی مدارس، بازار کفش با وجود تنوع کالا، 

زیر فشار گرانی و افت قدرت خرید قرار دارد؛ خانواده‌ها به‌جای 

مدل‌های گران، بیشتر سراغ کفش‌های ماشینی، فومی و اقتصادی 

می‌روند.  در بازار کفش، شهریور همیشه فصل نفس‌گیری بوده 

است؛ زمانی که خانواده‌ها برای بازگشایی مدارس به بازار می‌آیند 

و کفش، از کالای مصرفی معمولی به یکی از اقلام ضروری سبد 

خرید تبدیل می‌شود. اما امسال، در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۵، بازار 

پیش از آنکه با موج خرید مهر روبه‌رو شود، زیر فشار رکود و افت 

قدرت خرید قرار گرفته است. ویترین‌ها پر از کفش‌های مدرسه، 

کتانی، کفش‌های ماشینی، فومی و مدل‌های چرمی است، اما 

فاصله میان »تنوع کالا« و »توان خرید« بیشتر از همیشه به چشم 

می‌آید. آخرین گزارش‌های رسمی نیز تصویری از همین فشار 

ارائه می‌کنند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، گروه »پوشاک و 

کفش« در تیرماه امسال نسبت به ماه قبل ۴.۸ درصد و نسبت 

به تیرماه سال قبل ۸۶.۲ درصد افزایش قیمت داشته است. 

بنابراین وقتی خانواده در آستانه مهر وارد بازار می‌شود، با قیمتی 

مواجه است که تنها نتیجه گران‌شدن خود کفش نیست؛ کفش 

بخشی از اقتصادی است که هزینه تولید و هزینه زندگی در آن 

هم‌زمان بالا رفته است.

کفش مدرسه دیگر یک خرید ساده نیست

گزارش میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که در بازار امسال، 

نخستین سؤال بسیاری از خریداران نه درباره برند و مدل، بلکه 

درباره قیمت است. خانواده‌ای که برای دو یا سه فرزند باید کفش، 

لباس، کیف و سایر ملزومات مدرسه را تهیه کند، ناچار است 

خریدها را اولویت‌بندی کند. در چنین شرایطی، کفش چرمی یا 

مدل‌های گران‌تر برای بخشی از مشتریان عملاً از دایره انتخاب 

خارج می‌شود.

اینجاست که بخش اقتصادی بازار اهمیت پیدا می‌کند؛ بازاری که 

در آن کفش‌های ماشینی، فومی، PU EVA، کتانی و انواع مدل‌های 

مصنوعی سهم مهمی دارند. این محصولات شاید در نگاه اول تفاوت 

زیادی با کفش‌های چرمی داشته باشند، اما برای خانواده‌ای که 

دنبال کنترل هزینه است، مهم‌ترین مزیتشان قیمت پایین‌تر 

است. درواقع، بازار کفش مدرسه را نمی‌توان با قیمت کفش‌های 

چرمی و دست‌دوز توضیح داد. بخش بزرگی از تقاضای واقعی در 

رده‌ای قرار دارد که مشتری می‌خواهد کفشی سبک، راحت، نسبتاً 

بادوام و در عین حال ارزان‌تر پیدا کند. انتخاب کفش فومی یا 

ماشینی برای بسیاری از خانواده‌ها الزاماً به معنای ترجیح این کالا 

نیست؛ گاهی تنها گزینه‌ای است که با بودجه آنها جور درمی‌آید.

عددهایی که فاصله قیمت را نشان می‌دهند

بررسی قیمت‌های موجود در بازار نشان می‌دهد فاصله میان 

مدل‌های مختلف کفش کودک و نوجوان بسیار زیاد است و بسته 

به جنس، برند، نوع زیره و محل عرضه، قیمت‌ها از مدل‌های 

اقتصادی تا چند میلیون تومان تغییر می‌کند. در فهرست‌های 

به‌روز فروش نیز برای برخی کفش‌های کودک و نوجوان قیمت‌های 

بالای سه میلیون تومان ثبت شده است.

در سوی دیگر بازار، نمونه‌هایی از کفش‌های اسپرت و ماشینی با 

قیمت‌های پایین‌تر هم عرضه می‌شود؛ برای نمونه، در بازار آنلاین 

کفش اسپرتی با قیمت حدود ۶۱۰ هزار تومان نیز دیده می‌شود.

البته این اعداد را نباید به‌عنوان »قیمت رسمی کفش مدرسه« 

در نظر گرفت؛ بازار کفش نرخ واحدی ندارد و تفاوت کیفیت و 

مشخصات فنی کالا می‌تواند فاصله قیمت زیادی ایجاد کند. اما 

همین اختلاف قیمت، یک واقعیت مهم را روشن می‌کند، بازار 

مهر امسال از یک بازار واحد تشکیل نشده؛ چند بازار با قدرت 

خریدهای متفاوت کنار هم قرار گرفته‌اند.

کفش ماشینی؛ ستون بازار اقتصادی

در سال‌های اخیر، کفش ماشینی به یکی از بخش‌های مهم صنعت 

کفش ایران تبدیل شده و قم یکی از مراکز اصلی این صنعت است. 

اهمیت کفش ماشینی در آستانه مهر فقط به قیمت آن محدود 

نمی‌شود. ســــــرعت تولید، تنوع مدل و امکان استفاده از مواد 

مختلف باعث شده این بخش بتواند بخش بزرگی از تقاضای 

عمومی را پوشش دهد. در بازار مدرسه نیز همین ویژگی اهمیت 

دارد؛ چرا که خانواده به کالایی نیاز دارد که در تعداد بالا و با قیمت 

قابل‌تحمل قابل تهیه باشد. اما حتی این بخش اقتصادی نیز از 

افزایش هزینه‌های تولید مصون نمانده است. مواد اولیه صنعت 

کفش فقط چرم نیست؛ مواد شیمیایی، انواع زیره، فوم، چسب، 

رنگ، پارچه، مواد پتروشیمی و قطعات مختلف در تولید کفش به 

کار می‌روند. رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران در تیرماه 

امسال گفته بود حدود نیمی از مواد اولیه صنعت کفش وارداتی 

است و حتی بخشی از مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شوند، 

به مواد و نهاده‌های وارداتی وابستگی دارند. یعنی حتی کفش 

ارزان‌تر هم درنهایت از افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و 

مواد اولیه اثر می‌گیرد. اما مسئله بازار فقط گرانی نیست؛ گرانی 

وقتی به رکود می‌رسد، مشکل تولیدکننده و فروشنده را دوچندان 

می‌کند. گزارش میدانی خبرنگار مهر از بازار کفش سپهسالار تهران 

نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید مردم، فعالان بازار را تحت فشار 

قرار داده و حتی برخی تولیدکنندگان برای دسترسی مستقیم‌تر 

به مصرف‌کننده به سمت خرده‌فروشی رفته‌اند.

این تغییر مسیر معنای مهمی دارد. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند 

تمام تولید خود را از مسیر عمده‌فروشی بفروشد، مجبور می‌شود 

بخشی از زنجیره توزیع را خودش در دست بگیرد. در ظاهر، این 

اتفاق ممکن اســــــت به معنای حذف واسطه و فروش ارزان‌تر 

باشد، اما درواقع نشانه‌ای از دشواری 

فروش در بازار است.وقتی تولیدکننده 

نمی‌تواند تمام تولید خود را از مسیر 

عمده‌فروشی بفروشد، مجبور می‌شود 

بخشی از زنجیره توزیع را خودش در 

دست بگیرد. در ظاهر، این اتفاق ممکن 

است به معنای حذف واسطه و فروش 

ارزان‌تر باشد، اما درواقع نشانه‌ای از 

دشواری فروش در بازار است.

رکود همچنین باعث می‌شود فروشنده 

برای بالا بردن قیمــــــت با احتیاط 

بیشتری عمل کند. از یک سو هزینه 

جایگزینی کالا افزایش یافته و از سوی 

دیگر، مشتری کشش افزایش قیمت 

ندارد. بنابراین فروشنده میان دو فشار 

قرار می‌گیرد، کالایی که برایش گران‌تر 

تمام شده و مشتری‌ای که حاضر نیست 

متناسب با آن بیشتر هزینه کند.

گزارش

صنعت کفش فقط بازار داخلی نیست

در پسِ ویترین کفش مدرسه، صنعتی قرار دارد که فقط برای مصرف 

داخل تولید نمی‌کند. صادرات نیز یکی از مسیرهای مهم برای 

حفظ تولید و ارزآوری این صنعت است. سازمان توسعه تجارت 

برای سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری در صنعت 

کیف و کفش را مطرح کرده است.

فعالان صنعت نیز صادرات را یکی از راه‌های عبور از رکود داخلی 

می‌دانند؛ چرا که وقتی قدرت خرید بازار داخل کاهش پیدا می‌کند، 

دسترسی به بازارهای خارجی می‌تواند بخشی از ظرفیت تولید را 

فعال نگه دارد. با این حال، تأمین مواد اولیه، هزینه‌های صادرات 

و محدودیت‌های تجاری همچنان از موانع این مسیر است.

از همین منظر، مسئله کفش مدرسه فقط مسئله یک خرید 

شهریورماه نیست. رکود تقاضای داخلی می‌تواند روی تولید، 

اشتغال و حتی توان صادراتی صنعت اثر بگذارد.

مهر امسال چه چیزی را عوض می‌کند؟

بازگشایی مدارس همچنان می‌تواند فروش بازار کفش را افزایش 

دهد؛ اما انتظار یک رونق پرقدرت با آنچه در سال‌های قبل اتفاق 

می‌افتاد، تفاوت دارد. خانواده‌ها نمی‌توانند خرید کفش را برای 

همیشه حذف کنند، اما می‌توانند نوع، تعداد و زمان خرید را تغییر 

دهند. ممکن است یک خانواده به جای دو جفت کفش، یک جفت 

بخرد؛ به جای چرم سراغ فوم یا کفش ماشینی برود؛ به جای برند، 

کیفیت قابل‌قبول را انتخاب کند و خرید را تا روزهای نزدیک به 

بازگشایی مدارس عقب بیندازد تا مطمئن شود قیمت‌ها بیشتر 

از این افزایش پیدا نمی‌کند. این رفتار برای بازار اهمیت زیادی 

دارد، چون افزایش مراجعه در شهریور لزوماً به معنای افزایش 

متناسب فروش نیست. ممکن است مغازه‌ها شلوغ‌تر شوند، 

اما ارزش خرید هر مشتری پایین‌تر بماند.

کفش ارزان‌تر، اما نه الزاماً ارزان

بر اساس این گزارش، بازار کفش در آستانه شهریور ماه درواقع 

با یک معادله ساده اما دشوار روبه‌روست، هزینه تولید بالا رفته، 

اما قدرت خرید پایین آمده است.

از یک طرف، تولیدکننده با مواد اولیه و هزینه‌های بالاتر مواجه 

است؛ از طرف دیگر، خانواده‌ای که در آستانه بازگشایی مدارس 

باید چند قلم کالا را هم‌زمان خریداری کند، ناچار است هزینه‌ها 

را مدیریت کند. نتیجه، فشار بر تمام زنجیره است؛ از تولیدکننده 

و عمده‌فروش تا خرده‌فروش و مصرف‌کننده

از یک طرف، تولیدکننده با مواد اولیه و هزینه‌های بالاتر مواجه 

است؛ از طرف دیگر، خانواده‌ای که در آستانه بازگشایی مدارس 

باید چند قلم کالا را هم‌زمان خریداری کند، ناچار است هزینه‌ها 

را مدیریت کند. نتیجه، فشار بر تمام زنجیره است؛ از تولیدکننده 

و عمده‌فروش تا خرده‌فروش و مصرف‌کننده.

برای همین، تصویر واقعی بازار مهر امسال را شاید نه در کفش‌های 

چرمی گران‌قیمت، بلکه در کفش‌های ماشینی، فومی و مصنوعی 

بتوان دید؛ همان بخش‌هایی که قرار است نیاز خانواده‌هایی را 

پاسخ دهند که دیگر توان پرداخت قیمت‌های بالاتر را ندارند.

بازار کفش در آستانه مهر، بنابراین بیشتر از آنکه با مسئله »کمبود 

کالا« مواجه باشد، با مسئله کمبود قدرت خرید روبه‌روست. کالا 

در بازار هست، تنوع هم هست و 

تولیدکننده نیز آماده عرضه است؛ 

آنچه کم شده، فاصله امن میان 

پرداخت  توان  و  کفش  قیمت 

خانواده‌هاست.

مهر امسال می‌تواند برای کفاشان 

فرصتی برای جبران بخشی از رکود 

باشد، اما بعید است به‌تنهایی 

بتواند مسئله بازار را حل کند. 

نشود،  ترمیم  خرید  قدرت  اگر 

افزایش تقاضای مدرسه بیشتر به 

یک موج کوتاه خریدهای اجباری 

تبدیل خواهد شد تا رونقی پایدار 

برای صنعت کفش؛ موجی که شاید 

چند هفته ویترین‌ها را شلوغ کند، 

اما الزاماً انبار تولیدکننده و دخل 

فروشنده را به اندازه گذشته پر 

نخواهد کرد.

مهر امسال می‌تواند برای 
کفاشان فرصتی برای جبران 

بخشی از رکود باشد، اما 
بعید است به‌تنهایی بتواند 

مسئله بازار را حل کند. اگر 
قدرت خرید ترمیم نشود، 

افزایش تقاضای مدرسه 
بیشتر به یک موج کوتاه 
خریدهای اجباری تبدیل 

خواهد شد تا رونقی پایدار 
برای صنعت کفش
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